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 از روز اولــى بگوييد كه به ذهنتان رســيد بايد از 
گاندوها نگهدارى كنيد. چرا فكر نكرديد كسى ديگر 

بايد مواظب آن ها باشد؟
خانه ما نزديك رودخانه باهوكلات است. ما حدود 60، 70 متر 
با آن ها فاصله داريم. روزهايى كه آب كم شد، من و خانواده ام 
وضعيت را ديديم ، با خودمان فكر كرديم تمســاح ها چگونه 
مى توانند بدون آب زندگى بكنند؟ وقتى رودخانه آب داشت، 
آن ها مى توانســتند براى خودشان ماهى صيد كنند، قورباغه 
صيد كنند، اما با خشك شدن رودخانه، 
خطر جدى آن ها را تهديد 
آن  مى كــرد. 

روز وقتى عصر كنار رودخانه رفتم و ديدم براى تمساح ها فقط 
كمى آب مانده، مصمم شدم از آن ها نگهدارى كنم. برگشتم 
خانه و براى آن ها نان بردم و ريختم، ولى ديدم نان نمى خورند. 
اين بود كه فردا صبح رفتم به شــهرى كه با روســتاى ما 50 
كيلومتر فاصله دارد. از آن جا براى تمساح ها مقدارى ضايعات 
ماهى خريدم، اما آن ها را هم نخوردند؛ از روســتاى خودمان 
مقدارى پاى مرغ خريدم و كنار رودخانه ريختم. خوشبختانه 
ديدم از آب بيرون آمدند. اول تمساح هاى كوچك آمدند، ولى 
كم كم ســر و كله گاندوهاى بزرگ هم پيدا شد. با خودم فكر 
كردم اگر به آن ها نرسم، حتماً خواهند مرد. بعد هم كه كم كم 
با آن ها رفيق شدم. مدتى هم كه گذشت، ارتباطم با تمساح ها 
به جايى رسيد كه با صدا زدن از آب خارج مى شدند. البته سال 
قبل بود كه با بارندگى دوباره، مقدارى آب در رودخانه 
جارى شد و تمساح ها هم پراكنده شدند، اما 
من با خودم فكر كردم كه ماهى و غذا براى 
آن ها در رودخانه نيست. براى همين دوباره 

رفتم و از شهر براى تمساح ها غذا خريدم.

 شما براى تأمين غذاى گاندوها مجبور بوديد تا شهر 
برويد. اين رفت وآمدها برايتان سخت نبود؟

راســتش را بخواهيد واقعاً سخت بود. مدتى هم كه به همين 
شكل به تمساح ها كمك مى كردم، مجبور بودم هر روز تا شهر 
بروم و برگردم. خب اين يعنى هم هزينه بنزين و اســتهلاك 
ماشينم بود و هم وقتم گرفته مى شد، براى همين بعد از مدتى 
به اداره محيط زيست و جاهاى ديگرى رفتم و ماجرا را برايشان 
گفتم. بعد هم از آن ها خواستم كه فريزرى در اختيارم بگذارند 

تا بتوانم بيشتر غذا بخرم و ذخيره كنم. 

 و فريزر رسيد؟
نه متأسفانه. براى همين تصميم گرفتم خودم مشكل را حل كنم. 
براى همين با ماشينم به چابهار رفتم و 700هزار تومان يك فريزر 
خريدم. خب آن فريزر تا حدودى مشكل را حل كرد. اين طورى 
مجبور نبودم هر روز براى خريد به شــهر بروم. البته گاندوها آن 
موقع دوباره جمع شده بودند و به 26 تمساح مى رسيدند، براى 
همين بعد از مدتى ديدم فريزرى كه خريده ام، ديگر جوابگوى كار 

من نيست. از طرفى چاله اى كه من درست كرده بودم با كم شدن 
آب و ريختن خاك در آن پر شده بود. براى همين نياز به گودال 
يا بركه بزرگ ترى بود. من هم اين موضوع را در جلسه اى كه در 
اداره محيط زيست برگزار شده بود، مطرح كردم و گفتم به فريزر 
بزرگ ترى نياز داريم و نياز اســت كه بركه را لايروبى كنيم. بعد 
از آن بود كه دوستانى توانستند از طريق كمك گرفتن در برنامه 
«نذر طبيعت» اين فريزر را برايم بخرند. آن ها تابستان به باهوكلات 
سفر كردند و از نزديك وضعيت گاندوها را ديدند. ما نياز به يك 
بيل مكانيكى زنجيرى بزرگ هم داشتيم كه بتواند گودال بزرگى 
براى تمساح ها در بستر رودخانه درست كند، ولى در اين منطقه 
بيل مكانيكــى نبود. براى همين بايــد از چابهار بيل مكانيكى 
مى آورديم كه هزينه اش كم نبود. چون بايد با تريلى بيل مكانيكى 
را حمل مى كرديم. خلاصه به چابهار رفتيم و بيل مكانيكى را با 
قيمت مناسبى پيدا و به اينجا منتقل كرديم. بعد هم كه در بستر 
رودخانه بركه بزرگى كنده شد، خوشبختانه آب بالا آمد . آن زمان 
يك نفر براى انجام اين كار هشت ميليون تومان خواسته بود، ولى 

ما توانستيم با سه ميليون تومان كار را انجام بدهيم.
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مردم

پيشنهاد سفر

چابهار از زاويه اى ديگر!  

چابهار مهم اســت؛ نه فقط چون يكى از پررونق تريــن مناطق آزاد ايران 
به حســاب مى آيد، نه فقط چون تنها بندر اقيانوسى كشور است؛ نه فقط 
چون يكى از بهترين مناظر دنيا را دارد... چابهار مهم است چون بهشتى از 

ناشناخته هاست كه هر گردشگرى را شيفته زيبايى هايش مى كند.
آغاز فصل پاييز و فصل ســرما موج مســافران و گردشــگران را به مناطق 
جنوب كشور خواهدبرد. اين مناطق با در اختيار داشتن جاذبه هاى متفاوت 
گردشــگرى با روى باز پذيراى گردشگران داخلى و خارجى هستند. بندر 
چابهار لقب هندوستان ايران را از آن خود كرده است. همين موضوع مى تواند 
براى بسيارى از گردشگران جذاب بوده و آن ها را به فكر سفر به اين منطقه 
بيندازد. از سوى ديگر گردش در هواى معتدل بهارى چابهار در روزهاى پاييز 
و زمستان مى تواند بر جذابيت اين سفر بيفزايد. بدون شك نخستين گزينه 
شما براى استفاده از جذابيت هاى اين منطقه ديدن غروب خورشيد در كنار 
ساحل است كه آرامشى غيرقابل وصف را ايجاد مى كند، اما كمى آن سوتر 
از اين بندر، منطقه اى وجود دارد كه شما را به ياد فيلم هاى تخيلى درباره 
مريخ مى اندازد. كوه هاى بدبوم يا مريخى از ديدنى هاى حيرت انگيز چابهار 
محسوب مى شود كه به موازات ساحل از منطقه كچو تا نزديكى خليج گواتر 

كشيده شده اند.

 ديدنى هاى چابهار
شايد اگر گذرتان به چابهار بيفتد، از ديدن اين همه شگفتى دستپاچه شويد 
و ندانيد كدام يك را بيشتر از بقيه بايد ببينيد. ساحل چابهار يكى از زيباترين 
ساحل هاى كشور است كه طلوع و غروب دل انگيزى دارد. صخره هاى بزرگ 
حاشــيه اين ساحل كه به دليل پيشــروى آب دريا و فرسايش سنگ هاى 
رســوبى تراش خورده شــده اند، منظره چشــم نوازى را براى تان ترسيم 

مى كنند.
از دريا كه دل بكنيد، گل افشان انتظار شما را مى كشد. گل افشان يك پديده 
منحصر به فرد است كه فقط در چابهار مى توانيد ببينيد. بين دشت كهير 
و تنگ و در 20 كيلومترى روستاى كهير در مسير جاده تنگ- گالك سه 
تپه كوچك گل افشان به ارتفاع 20- 10 متر وجود دارد كه دوتاى آن ها از 
چندين سال قبل غيرفعال شده اند و سومى به شكل يك آتشفشان در حال 

حاضر فعال است و از دهانه آن گل سرد طوسى رنگى مى جوشد.
بد نيست بدانيد كه مشابه اين تپه گل افشان فقط در سه نقطه ديگر از دنيا 
وجود دارد. تالاب ليپار را هم مى توانيد در 15 كيلومترى شهر چابهار ببينيد. 
جايى بعد از روستاى زمين در مسير جاده اى - ساحلى گواتر كه مشرف به 
دره اى سبز قرار دارد. اين تالاب درواقع آب بندى است كه در ميان دو كوه 

ايجاد شده و آب هاى سرگردان اطراف را جمع كرده است.
طول اين آبگير 14 كيلومتر است و در آن انواع بوته ها و درختچه ها از نوع 
گز و كلير به چشــم مى خورد. تالاب ليپار زيستگاه پرندگانى مثل چنگر، 
فلامينگو، كشــيم، انواع حواصيل، طاووسك، باقرقره، تيهو، عقاب دشتى و 

خوتكا است.

از همه اين ها كه بگذريم، بايد سرى هم به انجير معابد چابهار بزنيد؛ درختى 
كه محلى ها به آن كرگ مى گويند. انجير معبد درخت بزرگى است كه در 
نوار ساحلى چابهار مى رويد. در آن شيره سفيدرنگى جريان دارد و از درختان 
تيره كائوچويى به شــمار مى آيد. تاج اين درخت بزرگ و پهن اســت و از 

انشعابات آن ريشه هاى نابه جا مى رويد.
ميوه هاى آن نارنجى رنگ و به درشــتى فندق و قابل خوردن است. عموماً 
اين درختان داراى قدمتى بالاى 100 ســال هســتند و اكثراً در نزديكى 
زيارتگاه ها قــرار دارند يا قبلاً زيارتگاه بوده اند. نمونه هاى اين درخت را در 
حال حاضر در روســتاهاى رمين، تيس كوپان، ماشى، ليپار و كوپان سر 

مى توانيد ببينيد.
اما اگر هنوز چشمتان دنبال طبيعت سبز چابهار است، پيشنهاد مى كنيم 
سرى به ناحيه ساحلى خليج گواتر بزنيد و در خور باهو، در نزديكى محلى 
كه رودخانه باهوكلات به درياى عمان مى ريزد، جنگل هاى حراى چابهار را 
ببينيد. حرا درختچه اى اســت كه در مرداب هاى نواحى گرم مى رويد. دانه 
اين درخت روى درخت مادر رشد اوليه را طى كرده و سپس نهال جوان از 

درخت جدا شده و به مرداب مى افتد و در آن ريشه مى گيرد.
حالا كه تا نزديكى باهو رفته ايد، رودخانه باهوكلات را هم در 90 كيلومترى 
شــرق چابهار ببينيد. يكى از جاذبه هاى منحصر به فرد گردشگرى چابهار 
تمساح پوزه كوتاه يا «گاندو» است. اين خزنده بى نظير و كمياب، باقى مانده 

نسل دايناسورهاست.
گاندو براى منطقه داراى ارزش ملى و بين المللى است، طول اين جانور به 
چهار متر هم مى رسد كه حدود نيمى از بدن آن را دم قوى حيوان تشكيل 

داده است.
كوه هاى مينياتورى يا مريخى از ديگر جاذبه هاى چابهار به حساب مى آيد. 
اين سلسله كوه ها از منطقه كچو تا خليج گواتر به موازات دريا پيش رفته 

است.
كوه هاى مريخى مناظرى از كوه هاى كره ماه را براى انسان تداعى مى كند. 
جنس رســوبات اين كوه ها و همچنين فرســايش خاص آن موجب ايجاد 
شــيارها و تراش هاى زيبايى شده است كه گويى نقاشى زبردست آن را به 

تصوير كشيده است.
رنگ تقريباً سفيد كوه با واريزه هاى بسيار در پاى آن وجود گرما و حرارت و 
شرجى هوا و رطوبت نسبتاً بالا و سوى ديگر آن دريا كه به اين منظره آغوش 

گشوده است، مناظرى رويايى و تخيلى را در ذهن بيننده پديد مى آورد.

 مردم/ عباسعلى سپاهى يونسى  «ملك دينار شجره» نام و فاميل متفاوتى 
اســت، اما نه براى يك پيرمرد بلوچ؛ پيرمرد بلوچى كه با همه مشكلاتى كه 
زندگى  اين روزگار مردم بلوچستان دارد، آستين همت بالا زده تا از گاندوها 
يا تمساح پوزه كوتاه كه نوعى كروكوديل بومى ايرانى است، نگهدارى كند؛ 

گاندوهايى كه جاى خوبى براى زندگى انتخاب كرده اند، درســت در چند 
10مترى خانه و زندگى ملك دينار كه تنها حامى تمساح هاى باهوكلاتى است. 
روايت ملك دينار و حيوان هايى كه حالا همه زندگى او هستند، روايتى است 

جذاب كه بهتر است خواندن آن را از دست ندهيد.
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گفت وگو با مرد باهوكلاتى كه همه زندگى اش تمساح هاى پوزه كوتاه ايرانى است
تمساح هايى كه حالا همه آن ها را به نام او مى شناسند

گاندوهاى آقاى شجره 

اگر كارى نمى كردم، گاندوها مى مردند

 غذا دادن به گاندوها به چه صورتى 
است؟ هر چند روز يك بار بايد غذا 

بخورند؟
الان چون هوا ســرد شده، هر دو شب به 
آن ها غذا مى دهم، اما وقتى هوا گرم بود 

هرشب به آن ها غذا مى دادم.

 و اين يعنى ماهى چقدر هزينه؟
اگر خواســته باشــم به طور طبيعى به 
آن ها غذا بدهم، خيلى هزينه دارند. براى 

همين غذا را بين آن ها تقســيم مى كنم 
تا هم بــه كوچك ترها برســد و هم به 
بزرگ ترهــا. يعنى به تعبيرى لقمه لقمه 
به آن ها غذا مى دهم تا به همه غذا برسد 
و هيچ كدامشان گرســنه نمانند. با اين 
توضيح من در هر ماه 150 تا 200 هزار 

تومان براى غذاى گاندوها هزينه مى كنم. 

 شما هم بايد اين هزينه را تأمين 
كنيــد و هم قبلاً بــراى نگهدارى 
غذاهــاى گاندوها براى آن ها فريزر 
خريده ايــد. تأمين ايــن هزينه ها 

برايتان سخت نيست؟
خب، من قبلاً كشــاورز بودم، اما من در 
حال حاضر كارى نــدارم و از پس اندازى 
كه داشــته ام، استفاده مى كنم. طبيعتى 
هم هســت كــه زندگى خــودم هم به 
ســختى مى گذرد، اما فكر مى كنم بايد 

بــراى گاندوها كارى بكنم تا نميرند. من 
نگهــدارى از آن ها را بــراى خودم يك 
مســئوليت مى دانم كه بايد حتماً به آن 
عمل كنم. همان زمانى  هم كه شــروع 
به اين كار كــردم، اصلاً فكر نكرده ام كه 
قرار اســت كســى كمك بكند يا دولت 

به من هزينــه اى پرداخت بكند. با وجود 
همه سختى ها تا توان دارم و زنده هستم، 

گاندوها را زنده نگه خواهم داشت.

 و مردم محلى براى اين كار كمكى 
به شما مى كنند؟

مردم محلى نه، ولى بعضى از دوستانى كه 
از شهرهاى ديگر مثل تهران براى ديدن 
گاندوها مى آيند، چون دوســت دارند به 

آن ها غذا بدهند كمك مى كنند.

 از خودتان بگوييد آقاى شجره.
مــن متولد ســال 1332 در دهســتان 
باهوكلاتم. در قديم با همه ســختى ها و 
كمبودهايى كه بــود، پنج كلاس درس 
خوانــدم. باهــوكلات قديم ترها گمرك 
بود و مى شــد از اين گمرك با مسقط و 
دوبى و پاكستان ارتباط گرفت، اما بعدها 
اين گمرك منتقل شد به جايى ديگر. آن 
زمــان عرب ها براى خريدن دام و پشــم 
گوســفندان و چيزهاى ديگــر به اينجا 
مى آمدند و خلاصه اينجا جايى بود براى 
خريد و فروش. من قبل از اين كارم مثل 
خيلى ديگر از آدم هايى كه اينجا زندگى 
مى كنند، كارم كشاورزى بود، ولى در حال 
حاضر چهار سالى مى شــود كه به علت 
خشكســالى اينجا آب براى خوردن هم 

كم شده چه رسد براى كشاورزى. قديم تر 
اينجا هــزاران هكتار زمين زير كشــت 
هندوانه بود، اما الان اين جور نيست. حتى 

درخت هاى موز هم از بين رفته اند.

 دامدارى چطــور؟ طبعاً با وجود 
مشكلات آب اين كار هم ديگر رونق 

ندارد.
قبــلاً دامدارى هم وجود داشــت، اما به 
خاطر همين خشكسالى ها دامدارى هم 
از بين رفت. قبلاً اينجا هم شتر بود، هم 

گاو و هم گوســفند، اما احشام هم الان 
خيلى كم شــده است. مى شود گفت كه 
متأسفانه الان اينجا كار خاصى براى مردم 
محلى نيست. يعنى كشاورزى و دامدارى 
كه تقريباً از بين رفته و از طرفى مرز هم 
بسته شده و فقط مى ماند قاچاق سوخت 
كه بعضى ها از روى اجبار انجام مى دهند 

تا روزگار بگذرانند.
نزديك تريــن رودخانه به روســتاى ما 
رودخانه سرباز است كه از كوه هاى منطقه 
سرباز شروع مى شــود و به سد پيشين 

منتهى مى شــود و بعد از آن هم با اسم 
باهوكلات در قســمت بندر گواتر چابهار 
به درياى عمان مى ريزد. الان متأســفانه 
ساخت سد پيشــين براى مردم منطقه 
به يك معضل تبديل شده و براى همين 
خيلى ها در پايين دســت ســد از موتور 
اســتفاده مى كنند تا بتواننــد آبى را كه 
براى كشــاورزى لازم دارند، از رودخانه 
بگيرند. من خودم حــدود 500 درخت 
موز داشتم و تعدادى ليمو و چند درخت 
انبه، اما دو ســالى مى شود كه موزها به 

خاطر خشكسالى از بين رفته اند و فقط 
درخت هاى ليمو و انبه مانده است. البته 
اين ها هم تشنه هستند و اگر تا يك ماه 

ديگر بارندگى نشود، زنده نخواهند ماند.

برويم سر ماجراى حفاظت   خب 
شما از تمســاح هاى پوزه كوتاه يا 

همان گاندوها.
بله. من حدود 12 سال است كه به صورت 
افتخارى مواظب اين تمســاح ها هستم. 
اين تمســاح ها زمانى در رودخانه سرباز 

زندگى خوبى داشــتند، چون آب فراوان 
بــود، اما حالا وضعيت براى آن ها بحرانى 
شده است. در اين چند سالى كه مواظب 
تمساح ها هستم، هميشه حواسم بوده كه 
چــه وضعيتى دارند و اگر موردى بوده به 

محيط زيست چابهار گزارش داده ام.

 و گويا مشكل اساسى از دو سال 
قبل شروع شده است؟

بله. از سال قبل هم كه ديگر آب خشك 
شد. من هم براى اين كه گاندوها از بين 
نروند، گودال بزرگى درست كردم و آب 
را از چاهى كه زده بودم به بركه يا همان 
گــودال بزرگ منتقل كردم. متأســفانه 
امســال همان گودال هم خشك و پر از 

خاك شد.

 با توجه به خشكسالى  منطقه، چقدر اميد 
داريد كه بشود گاندوها را زنده نگه داشت؟

الان خوشبختانه تمســاح ها هنوز كمى آب دارند 
و اميدوارم زودتر بارندگى بشود. البته تمساح ها تا 
چند ماه مى توانند بدون آب زندگى كنند، اما اين 

وضعيت براى آن ها خوب نيست.

 يعنى چه اتفاقى براى آن ها رخ مى دهد؟ 
كمبود آب بــر زادآورى گاندوها تأثير مى گذارد. 
وقتى فصل زاد و ولد آن ها مى رسد، گاندو با كندن 
گودال عميقى در مكانى كه رطوبت كافى داشته 
باشد، حدود 20 تا 35 تخم مى گذارد و تعدادى از 
اين تخم ها پس از دو ماه تبديل به نوزاد مى شوند. 
تغذيه نوزادان از حشرات و بچه ماهى هاست، ولى 
وقتى آب نباشد اين بچه ها هم غذايى ندارند. بعد 
هم بچه گاندوها به بى آبى و گرما حســاس ترند. 
براى همين در اين دو ســاله زاد و ولدى در بين 
گاندوها نداشــته ايم، ولى من سعى كرده ام همه 
جوره كمك كنم كه همين تعداد موجود از بين 

نروند.

 براى مراقبت از گاندوها طبعاً بايد مرتب به 
آن ها سر بزنيد. يعنى به نوعى شايد اين كار 

مثل يك شغل براى شما شده است.
بله. من هر روز قبل از طلوع آفتاب به ديدن گاندوها 

مى روم. غير از آن  هم بايد روزى دو تا چهار مرتبه 
آن ها را ببينم. حتى اگر هم روزى خودم نباشــم، 
بچه ها و بخصوص پسرم حيدر مواظب گاندوهاست 
و مراقبت مى كند كه كسى به تمساح ها آسيب نزند 
و مثلاً به آن ها سنگ نيندازد. اين مسئله تا حدى 
است كه مثلاً اگر گوسفندى توسط گاندوها خورده 
شود، مى گويند تمساح هاى آقاى شجره گوسفند 

ما را خورده اند.

 پس تا حالا شده كه گوسفند كسى را هم 
بخورند؟

بله، ايــن اتفاق ها هم افتاده و مــردم هم دلخور 
شده اند، ولى جواب من اين بوده كه اين حيوان ها 
در آب و در محل زندگى خودشان هستند، نبايد 
بگذاريد گوسفند و مرغتان به اين قسمت نزديك 
شود. اگر چيزى يا كســى به آب نزديك شود و 
داخل آن برود، حتماً گاندوها آن را خواهند گرفت. 
البته اين را هم بگويم كه خوشبختانه مردم روستا 
متوجه شــده اند كه گاندوها حيوانات ارزشمندى 

هستند و نبايد از بين بروند.

 در گذشته هم گويا اين تمساح ها در ميان 
مردم بلــوچ داراى ارزش بوده اند و به نوعى 

آن ها را بركت آب مى دانسته اند.
بعضى از بزرگان ما مى گفتند تمســاح بركت آب 
و رودخانه اســت. آن ها معتقد بودند اگر كســى 
تمساح ها را بكشد، رودخانه خشك مى شود. خب 
بعدها دست بعضى ها اســلحه افتاد و متأسفانه با 
اسلحه هايى كه داشتند، تمساح ها را شكار كردند. 
در حالى كه در گذشته اگر كسى گاندوها را شكار 
مى كرد و ديگران مى فهميدند، حتماً فرار مى كرد 
و مثلاً مى رفت پاكســتان. متأسفانه مطابق همان 
اعتقادى كه قديمى ها داشتند، با كشتن گاندوها 

بركت آب از بين رفت.

 و با كارى كه شما كرده ايد و تبليغاتى كه 
در سال هاى اخير شــده، كم كم اين منطقه 
براى خيلى ها شناســانده شده است. پيش 
آمده كسى براى ديدن شما و گاندوها به اين 

منطقه بيايد؟
موارد زيادى پيش آمده است، بخصوص در فصل 

بهار كه هوا اينجا بهتر اســت و مسافرت ها بيشتر 
مى شــود. گفت وگوها و فيلم هايى هم كه از من 
پخش شده، باعث شده مردم مشتاق ديدن گاندوها 

و روستاى ما بشوند. حتى خيلى ها كه 
به روستاى ما مى آيند، سفارش 
و تأكيد مى كنند كه بيشــتر 
حواسم به گاندوها باشد و من 
از اين بابت خيلى خوشحالم 
كه مــردم از جاهاى ديگر 
هم به فكر گاندوها هستند. 
جالب است كه حتى مردم 
از شــهرهاى ديگر تماس 
مى گيرنــد و مى خواهند 
بدانند تمســاح ها در چه 
وضعيتى هســتند. اين، 
مسئوليت من را بيشتر 
مى كنــد. دوســت دارم 

بــراى ديدن  وقتى آدم ها 
نااميد  مى آيند،  تمساح ها 
بر نگردند. البته الان هم 

اگر كســانى مى آيند كه گاندوهــا را ببينند، من 
حتى شب  هم كه باشد آن ها را كنار بركه مى برم 
و گاندوها را صدا مى زنم تا آن ها بتوانند گاندوها را 
ببينند. از ميراث فرهنگى هم تقاضاى مجوز كرده ام 
كه اينجا محلى براى استراحت مردم درست كنند 
تا ازآن ها پذيرايى كنيم. حتى خواسته ام كه چندين 
تابلــو راهنما نصب كنند تا مردم بيشــتر متوجه 

اهميت اين گاندوها بشوند.

گاهى اوقات از تهران و مشهد زنگ مى زنند كه درباره گاندوها مى پرسند

از شهرهاى ديگر هم احوالپرس تمساح ها هستند

محيط زيست كمكى نكرد، مردم كمك كردند

تمساح ها ماهى 200 هزار تومان هزينه دارند

لقمه لقمه به گاندوها غذا مى دهم!

آن ها مى توانســتند براى خودشان ماهى صيد كنند، قورباغه 
صيد كنند، اما با خشك شدن رودخانه، 
خطر جدى آن ها را تهديد 
آن  مى كــرد. 

ديدم از آب بيرون آمدند. اول تمساح هاى كوچك آمدند، ولى 
كم كم ســر و كله گاندوهاى بزرگ هم پيدا شد. با خودم فكر 
كردم اگر به آن ها نرسم، حتماً خواهند مرد. بعد هم كه كم كم 
با آن ها رفيق شدم. مدتى هم كه گذشت، ارتباطم با تمساح ها 
به جايى رسيد كه با صدا زدن از آب خارج مى شدند. البته سال 
قبل بود كه با بارندگى دوباره، مقدارى آب در رودخانه 
جارى شد و تمساح ها هم پراكنده شدند، اما 
من با خودم فكر كردم كه ماهى و غذا براى 
آن ها در رودخانه نيست. براى همين دوباره 

رفتم و از شهر براى تمساح ها غذا خريدم.

پخش شده، باعث شده مردم مشتاق ديدن گاندوها 
و روستاى ما بشوند. حتى خيلى ها كه 

به روستاى ما مى آيند، سفارش 
و تأكيد مى كنند كه بيشــتر 
حواسم به گاندوها باشد و من 
از اين بابت خيلى خوشحالم 
كه مــردم از جاهاى ديگر 
هم به فكر گاندوها هستند. 
جالب است كه حتى مردم 
از شــهرهاى ديگر تماس 
مى گيرنــد و مى خواهند 

بــراى ديدن  وقتى آدم ها 
نااميد  مى آيند،  تمساح ها 
بر نگردند. البته الان هم 

اهميت اين گاندوها بشوند.
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جوادى  آيــت االله  حوزه: 
آملى با اشاره به راهپيمايى 
گفت:  حســينى  اربعين 
با  ما  ناكــرده  اگر خداى 
ايــن ســرمايه ها نتوانيم 
كشــورمان را اداره كنيم 

معلوم مى شود خيلى محروم هستيم، پس اين راه 
باز است تا هم اين كشور را از هر نظر تأمين و دنيا 
و آخرت را تأمين كنيم و هم ديگران را با عظمت 

اين نظام و انقلاب آشنا نماييم.
 ايــن مرجع تقليد افزود: اميدواريم شــما زائرانى 
كــه از نزديك موفق به زيارت هســتيد، با زيارت 
مقبول و دعاى مســتجاب برگرديــد و از خداوند 
بخواهيــد به بركــت ذات مقدس سيدالشــهدا و
 اهل بيت(عليهم الســلام)، نظام مــا و رهبر ما و 

مملكت ما از هر خطرى محفوظ باشد.

از سرمايه مهم اربعين
 استفاده كنيم

تا اربعين

پرسمان اربعين

حضور در كربلا در روز اربعين
سؤال: در خصوص زيارت اربعين آيا بايد روز اربعين در كربلا حضور داشت، 

يا اينكه روز قبل يا بعد نيز ثواب اربعين را دارد؟
جواب: انجام زيارت سيدالشهدا(ع) در هر زمان مستحب و داراى ثواب عظيم 
اســت اما ثواب زيارت زمان  خاص، مختص به انجام زيارت در همان زمان 
خاص اســت؛ البته انجام زيارت قبل يا بعــد از آن موقع به رجاى آن ثواب 

مخصوص، مانعى ندارد.

خبر

واكنش آيت االله مكارم به يك شايعه 
شايعه دستور دادنم به شبكه ولايت براى نخواندن 

زيارت عاشورا دروغ است 
حوزه: آيت االله مكارم شيرازى گفت: اينكه گفته مى شود بنده دستور داده ام 
كه در شبكه ولايت زيارت عاشورا خوانده نشود دروغ است؛  من در محرم و 

صفر، دو ماه تمام و يا 40 روز، زيارت عاشورا مى خوانم، زيرا با بركت است.

 معــارف/ نازلى مروت  زندگــى منتظرانه، 
زندگى پــس از دوران ظهور و ســبك زندگى 
مهدوى گرچه هر يك از دوران مختلفى سخن 
مى گويد اما بازخوانى و معرفت ســبك و سيره 
امام زمان(عج) هر ســه محور فوق را پوشــش 

مى دهد. 
حجت الاسلام دكتر صابر جعفرى، رئيس انجمن 
علمى مهدويــت حوزه هاى علميه، معاون مركز 
تخصصى موعود و پژوهشــگر به پرســش هاى 
قدس درباره ســيره مهدوى و زندگى به سبك 

منتظران موعود پاسخ گفته است.

 وقتى از موضوع ســبك زندگى دينى 
ســخن به ميان مى آيد ذهن ما معطوف به 
سبك زندگى با عناوين متفاوتى مى شود؛ 
ســبك زندگى علوى، فاطمى، حسينى و 
مهدوى... به نظر شما چه نسبتى بين سيره 

و سبك زندگى معصومين(ع) وجود دارد؟
ســبك هر كس، روشــى اســت كه براى بيان 
انديشــه خود برمى گزيند مشروط بر اينكه اين 
روش را خــود ابــداع كرده يــا حداقل با روش 
ديگران متفاوت باشــد. بر اين اساس سبك به 
اســلوب و روش اطلاق مى شود. كاربرد اين واژه 
بيشــتر در مورد الگوگيرى و الگوسازى است و 
ســيره به معناى روش، رفتار، سنت و طريقت 
مى باشــد. ســيره به اصل رفتار و حالت اطلاق 
مى گــردد و حــال آنكه ســبك، روش را بيان 
مى كند. البته برخى هر دو واژه ســبك و سيره 
را به يك معنا به كار مى برند ولى اين دو تفاوت 
دارند. در واقع بر اساس شرايط و حوادث هر يك 
از ائمه روش و شــيوه تعاملى به كار بسته اند كه 
اگر صرفاً مخصوص آن امام بزرگوار باشد سبك 
زندگى آن حضرت است و الاّ سبك زندگى ائمه 
معصوميــن(ع) به طور كلــى در مقابل ديگران 
اســت. در روايات كلمه سيره كه به كار مى رود 

اعم از سبك و سيره است. 

 اگر بخواهيم تعريف جامعى از ســبك 
كه هم شامل  بدهيم  ارائه  مهدوى  زندگى 
سويه هاى فردى و هم اجتماعى بشود، چه 

مؤلفه هايى را مى توان در نظر گرفت؟
ســبك زندگى مهدوى، شــيوه زندگى كردن 
اســت كه تجلى گر زندگــى منتظرانه، برگرفته 
از الگوى جامعه مهدوى و در راســتاى رسيدن 
به جامعه موعود و آرمانى اســت. سبك زندگى 
بر تمام مســائل زيســتى هر فرد مثل خانواده، 
سبك ازدواج، نوع مســكن، مدل لباس، الگوى 
مصرف، نوع آشپزى و خوراك، تفريحات و نحوه 
گذران اوقات فراغت، كسب و كار، رفتار حرفه اى 
در محل كار، در دانشــگاه و مدرســه، رفتار در 
فعاليت هاى سياسى، رفتار در ورزش و رفتارهاى 
رســانه اى اطلاق مى شــود و بر نوع رفتار ما با 

ديگران از همســر و فرزند تــا رئيس و مرئوس، 
از پليس و كارمند دولت، رفتارهاى ما در ســفر 
و حفظ نظافت و بهداشــت، رفتار با دوســت و 
دشمن، آشنا و بيگانه همه و همه سبك زندگى 

ما را شكل مى دهد. 
تعريف ما از ســبك زندگى مهدوى مى تواند در 
چند بعد تفســير شود: ســبك زندگى مهدوى 
بــه معنــاى ســيره و روش و زندگى حضرت 
مهدى(عج)، دوم ســيره و روش زندگى اى كه 
حضرت مى پسندند و سوم سيره و سبك زندگى 

منتظرانه و زمينه ساز. 
بيشــتر كســانى كه از ســبك زندگى مهدوى 
سخن مى گويند منظورشــان زندگى منتظرانه 
و زمينه ســاز و آنچه حضرت مى پسندد، است. 
گرچــه در تحقق ايــن امر طبعاً بــدون توجه 
به ويژگى هــاى امام، زندگى و ســيره حضرت 

نمى توان به نتايج مطلوب رسيد.
 يكــى از الگوهــاى اصلى مــا در عصر غيبت، 
حضرت مهدى(عج) و سيره و برنامه هاى ايشان 
اســت كه در روايات به آن ها اشاره شده است. 
مى توان درباره اقتدا به سيره مهدوى به ادله اى 
خاص نيز اســتناد كرد، مانند رواياتى كه سيره 
حضرتش را همان سيره رسول االله(ص) معرفى 
مى كند و.... الگوگيرى از سيره مهدوى كه خود 
نمونه اى از ســيره نبوى و علوى است، يكى از 
سرمايه هاى اصلى برنامه ريزى در زندگى است. 
پــس هر چند جامعه مهــدوى مربوط به زمان 
آينده است، اما امروز جامعه و فرداى زندگى ما 
را در برگرفته و در واقع مهدويت چراغ روشــن 
راه آينده ماســت. انســان مى توانــد به عمق و 
ژرفاى دين با تمســك به مهدويت، دست پيدا 
كند و ســبك زندگى مناسبى داشته باشد؛ چرا 
كه تجلــى تمام زيبايى هاى ديــن را مى توانيم 
در مهدويــت ببينيم، به هميــن دليل روايات 
خواسته اند كه در عصر غيبت به امام زمان(عج) 
اقتــدا كنيم. در روايات آمده كــه حتماً به امام 
مهدى(عج) اســتعانت داشته و ايشان را الگوى 
خود قرار دهيد زيرا توجه به برنامه هاى حضرت 
مهدى(عج) بــراى اصلاح جامعه، فرد و خانواده 
مى تواند در شــكل گيرى ســبك زندگى كمك 

شايانى كند.

 گفت و گو از ســبك زندگى مهدوى يا 
سبك زندگى منتظرانه چه ضرورتى دارد؟

نخســت اينكه زندگى بدون سبك معنا ندارد. 
هيچ زندگى اى نيست كه سبكى نداشته باشد؛ 
اگر نگاهــى به اطرافيان بيندازيم حتى آن هايى 
كــه به ظاهر آزاد زندگى مى كنند، ســبكى در 
زندگى دارند. همچنين اگر در زندگى شــيوه و 
برنامه اى براى رســيدن به هدف نداشته باشيم 
كه طبق آن زندگى كنيم حتماً بر طبق سبك و 
برنامه ديگران و به سوى اهداف آن ها در تلاش 

و تكاپو هستيم.
دوم؛ ســرمايه هاى زندگى محدود است. عمر و 
سرمايه هاى گوناگونى كه هم اكنون در اختيار ما 
قرار گرفته است از جهت كمى و كيفى محدود 
و موقت بوده و «فرصــت، همانند ابر باران زايى 
مى گذرد» بنابراين نياز به برنامه ريزى و برخورد 

روش مند است. 
ســوم؛ سرنوشت انسان به ســبك زندگى گره 
خورده است. سرنوشــت انسان ها ارتباط زيادى 
به نحوه زيستن و شــيوه و سبك زندگى آن ها 
دارد؛ به فرموده رسول اكرم (ص): «كَمَا تعَِيشُونَ 
تمَُوتوُنَ وَ كَمَا تمَُوتـُـونَ تبُْعَثُونَ وَ كَمَا تبُْعَثُونَ 
تحُْشَرُون؛همان گونه كه زندگى كنيد مى ميريد 
و همان طور كه مى ميريد برانگيخته مى شــويد 
و به همان ســان كه برانگيخته مى شويد (براى 
حسابرسى و تعيين سرنوشت) محشور خواهيد 

شد».
در بخش دوم پرســش شــما بايــد بگويم كه 
اصلاح گرى در فــرد و اجتمــاع، انتقال عملى 
ارزش هاى نــاب مهدوى و زمينه ســازى براى 
ظهور، برخى از دلايل ضرورت توجه به ســبك 
منتظرانه اســت. البته ســبك زندگى مهدوى 
ابعاد مختلفــى دارد كه شــامل امام محورى و 
توجه به امام، انتظار پويــا، نگاه جامع، اخلاص 
و عبوديت، ايمــان و عمل صالح، تلاش و جهاد 

خستگى ناپذير و برنامه ريزى مى شود.

 سبك زندگى متأثر از باورهاست. اگر ما 
ولى عصر(عج)  حضرت  شيعيان  عنوان  به 
به سيره ايشــان ايمان داريم چرا بخشى 
از زندگى فــردى و اجتماعى ما برخلاف 

باورهاى يك شيعه منتظر است؟
باور به حقانيت يك امرى غير از بعد شــناخت 
و معرفتــى اســت. در روايات بــر بعُد معرفت 
امام خيلى تأكيد شــده است. بنابراين آنچه در 
رفتارهــاى ما و دغدغه هاى يك شــيعه منتظر 
ســرمى زند ناشى از معرفت نداشتن است. البته 
ذكر اين نكته ضرورى اســت كه گناهان و افكار 
و رفتار غلط، شــاخص خواسته ها و دغدغه هاى 

انسان را تغيير مى دهد.

بــه زندگى حضرت   در رواياتــى كه 
ظاهرى  وضعيت  از  خصوصياتى  پرداخته، 
حضرت بيان شــده كه با ســبك زندگى 
متدينان امروزى همخوانى ندارد، چه بايد 

كرد؟
فكر مى كنم در سبك زندگى اصولى ثابت داريم 
مثل حيــا، نجابت و... و يكســرى اصول متغير 
داريــم كه آن را آداب مى گويند كه وابســته به 
شرايط زمانى، مكانى و افراد است مثل لباس و... 
مثلاً حجاب ثابت اســت اما نحوه پوشش لبنان 
و ايران و... متفاوت اســت. پيامبر(ص) عطر گل 

محمدى استفاده مى كرده، آيا ما هم بايد حتماً 
عطر محمدى استفاده كنيم؟ طبعاً خير، يا حتى 
لباس هاى ائمه(ع) با هــم فرق مى كرده، اين ها 
تناقض نيست. اين ها تفاوت اصول ثابت و متغير 
است، اصول بايد ثابت باشــد اما آداب و رسوم 

متغير است.

به جامعه مهدوى بــر مبناى   رســيدن 
ســبك زندگى آن حضرت، مستلزم داشتن 
در  حالى كه  در  اســت  مهدوى  خانواده هاى 
جامعه ما خانواده در معرض بحران قرار گرفته 
است. براى رهايى از اين معضل چه بايد كرد؟

جامعه از خانواده و خانواده نيز از افراد تشــكيل 
مى شــود. حركت الهى از فرد فــرد جامعه آغاز 
مى شود. خانواده ســالم با يك عقد و محرميت 

تنها حاصل نمى شود. 
همانطــور كه ســلامتى مادران فــردا با طرح 
اين شــعار كه دختران امروز مــادران فردايند، 
برنامه ريزى بايد شــود؛ سلامتى خانواده فردا با 
برنامه ريــزى و صيانت هاى دختر و پســر امروز 
بلكــه صيانت از كــودك بلكه بالاتــر صيانت 
از نطفــه و قبل از باردارى اســت. نمى شــود 
ســخن از خانــواده ســالم و دينــى و مهدوى 
گفــت اما حد و مرزهاى حــلال و حرام رعايت 

نشود. 
نمى شود به بهانه صميميت، حريم زن و شوهر 
با رفاقت ها و ميهمانى هاى بدون رعايت ضوابط 
و مختلط شكسته شود و توقع استحكام خانواده 
داشــت. راهكار زندگى مهدوى ارتباط با خدا، 
رعايت حد و حريم اخلاقى و وفادارى و گذشت 

است. 
البته بخشــى از موضوع به برنامه ريزان و اربابان 
فرهنگى جامعه باز مى گردد اما فرهنگ ســازى 
موضوع اصلى اســت. بگذاريد از يك مثال ساده 
شــروع كنيم؛ بســتن كمربند براى رانندگان، 
امرى غير مهم حتى غيرمطلوب بود؛ با نمايش 
انيميشن هاى مختلف و برنامه هاى متعدد اكنون 
اين مسئله را فرهنگ عمومى قرار داده كه انجام 
ندادن آن نشــانگر بى فرهنگى اســت. در حوزه 
فرهنگ ســازى دينى چقدر كار فرهنگ سازى 

شده است؟

معارف

دكتر صابر جعفرى از بايدهاى سبك زندگى مهدوى مى گويد

مهدويت چراغ راه آينده ماست 

يادداشت

قدرت عشق به حسين
در حماسه زيارت اربعين

1- پيغمبر خدا دست هاى خود را باز كرد و امام حسين(ع) را در آغوش گرفت؛ 
يك دســت خود را زير گلوى حســين و دست ديگر را پشــت سر او نهاد و با 
گذاشــتن لبان مباركش بر لبان نواده عزيزش، آن را بوسيد و فرمود: حسين از 
ُ مَنْ أحََبَّ حُسَيْنا؛ً خدا دوست بدارد آن كسى را  من و من از حسين ام؛ أحََبَّ االلهَّ

كه حسين را دوست داشته باشد.
2- حسين(ع) امام قلوب است و اين محبت در عمق دل  هر مؤمنى قرار دارد، 
شهادت امام نيز چنان حرارت و گرمايى در قلب هاى محبان حسين(ع) ايجاد 
كرده اســت كه هرگز خاموش نخواهد شد؛ آنگونه كه پيامبر اكرم(ص) فرمود: 

إنَّ لقَِتْلِ الحُْسَيْنِ حَرَارَهٌ فىِ قُلُوبِ المُْؤْمِنِينَ لنَْ تبَْرُدَ أبَدَاً.
3- محبت يكى از قواى ناشناخته الهى است و آنگاه كه اين محبت با حسين(ع) 
پيوند زده شود، مشابهت روحى و خُلقى را به دنبال دارد؛ محبت به حسين(ع) 
خُلق و خوى انسان را متحول مى كند و بسيارى از نيك بختان و راست قامتان، 
زندگى موفق خود را مديون عشــق و محبت به شهيد كربلا مى دانند. در نگاه 
استاد شهيد مطهرى، عشق نفس را تكميل و استعدادهاى حيرت انگيز باطنى 
را ظاهر مى سازد. از نظر قواى ادراكى، الهام بخش است و از نظر قواى احساسى، 
اراده و همت را تقويت مى كند. عشــق تصفيه گراست و روح را از بدى ها پاك 
مى كند و صفات رذيله ناشــى از خودخواهى را از بين مى برد. قدرت و سرعت 
محبت به سمت نامتناهى است و هيچ مرزى ندارد. هرچقدر محبت به كار گرفته 
شــود ظرفيت آن توسعه پيدا مى كند به شرط آنكه در جاى خود مصرف شده 
باشد. بديهى است با درنگ در اين قدرت الهى عشق، محبان حسين بن على(ع) از 
گنجينه اى گرانسنگ و ظرفيتى بى مانند برخوردارند كه معرفت به آن و استفاده 

مناسب از آن، زندگى را برايشان لذت بخش و گوارا مى سازد.
4- يكى از ابعاد عشق به حسين(ع) محبت به خدا و محبت به مؤمنان است، 
زيرا رسيدن به محبت خدا، از طريق محبت به ولى الهى است و قدم عملى آن 
محبت مؤمنان به همديگر است. اين محبت آغازش از محبت بين مؤمنان است 
و به محبت اولياى الهى منتهى مى شود و آنگاه به محبت خدا مى رسد؛ بنابراين 
محبت به حسين(ع) نقطه آغازش از دوستى با مؤمنان است و آنگاه به محبت 

خدا منتهى مى شود.
5- حماســه زيارت اربعين، كانون اخوت و برادرى مؤمنان است و ارادتمندان 
حسين بن على(ع) بايد يك حقيقت واحد شوند و هر قدر اين رابطه شديدتر شود، 
صف مؤمنان همچون يك قلعه مستحكم غيرقابل نفوذتر مى گردد. زائران اربعين 
با استفاده از ظرفيت قدرت عشق به حسين(ع)، بر گشودن فضاى انس و دوستى 
با ساير زائران حسينى و تلاش در كمك و دستگيرى ايشان، در مستحكم كردن 
صف حسينيان بكوشند و بر پياده كرده اين فرمايش نبى خاتم(ص) از يكديگر 
سبقت گيرند؛ كه فرمود: المُْؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ بمَِنْزِلهَِ البُْنْيَانِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضا؛ً مؤمن 
براى مؤمن چون يك ساختمان و بناى واحد است، بخش هايى از آن بخش هاى 

ديگر را محكم مى  سازد.

حجت الاسلام محمدباقر پورامينى 
مدير گروه كلام پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى 

برش

سرنوشت انسان به سبك زندگى 
گــره خــورده اســت. سرنوشــت 
انســان ها ارتباط زيــادى به نحوه 
زيســتن و شــيوه و سبك زندگى 
آن هــا دارد، بــه فرموده رســول 
اكرم (ص): «كَمَا تعَِيشُونَ تمَُوتوُنَ 
وَ كَمَا تمَُوتوُنَ تبُعَْثُونَ وَ كَمَا تبُعَْثُونَ 
زندگى  كه  تحُْشَــرُون؛همان گونه 
كنيــد مى ميريد و همــان طور كه 
مى ميريد برانگيخته مى شويد و به 
همان سان كه برانگيخته مى شويد 
تعييــن  و  حسابرســى  (بــراى 

سرنوشت) محشور خواهيد شد»

تقريب:  خبرگــزارى 
حجت الاسلام سيد محمد 
قائــم مقامى بــا تأكيد بر 
اينكه امام حسين(ع) مظهر 
مطلق ارزش هاى عالم وجود 
اســت، گفت: اگر كسى در 

وجودش كوچك ترين تعلق جدى به ارزش ها، عدالت، 
زيبايى، حقيقت و درستى داشته باشد چنين شخصى 

در فضاى ارتباط با امام حسين(ع) قرار گرفته است.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اسرار و حكمت هاى 
بى شمار عاشــورا كه همه حقايق در آن وجود دارد، 
گفت: يكى از اين حقايق و حكمت ها موضوع تقريب 
ميان انسان هايى اســت كه اين تقريب را با يكديگر 

دارند، نه بين شيعه و سنى.
وى گفت: مسئله امام حسين(ع) مسئله مافوق ظواهر 

مذاهب است.

مسئله امام حسين مافوق 
ظواهر مذاهب است

جعفر  آيــت االله  رســا: 
حماسه  گفت:  ســبحانى 
اربعين به موضوعى حياتى 
براى شيعه و جهان اسلام 
تبديل شــده اســت. اين 
مرجع تقليد با بيان اينكه 

در حال حاضر اربعين حسينى برنامه و شعارى است 
كه شيعه را منسجم تر مى كند، ابراز داشت: نه تنها 
از ايران بلكه از كشــورهاى غربى و شرقى در كربلا 
جمع مى شــوند و با زيارت حضرت، شعار حسينى 

«هيهات مناالذلة» را عملى مى كنند. 
وى عنوان كرد: شايد در تاريخ بشر اينكه ميليون ها 
نفر در يــك روز براى يك هــدف در محلى جمع 
شــوند بى سابقه باشــد، زيارت اربعين و حضور در 
كربلا سبب حفظ و انســجام تشيع و احياى شعار 

حسينى مى شود.

اربعين سبب حفظ و انسجام 
شيعه مى شود

نورى  آيــت االله  رســا: 
همدانــى دنيــاى امروز 
مكتــب  محتــاج  را 
و  دانست  سيدالشهدا(ع) 
گفت: وقتى مردم هدف را 
شناختند با جان و دل به 

سمت كربلا حركت كرده و مانور اقتدار مى دهند و 
قدرت اسلام را به رخ استكبار مى كشند.

 اين مرجع تقليد افزود: حماســه اربعين نشــانه 
عشق الهى محبان امام حســين(ع) است، انسان 
در حوادث بايد ريشــه يابى كند و عبرت بگيرد نه 
اينكه نسبت به علت بى تفاوت باشد. تنها نبايد به 
معلول توجه كــرد، اگر مى گوييم به اهل بيت(ع) 
ظلم شــده بايد علت را تبيين كنيم كه چرا ظلم 
شده است، بايد گفته شود كه مردم در آن زمان به 

وظيفه خود عمل نكردند.

حماسه اربعين زمينه ساز قيام 
جهانى عليه ظلم و استكبار است



حجازى بهترين گلر تاريخ
 جام ملت هاى آسيا شد

ورزش: سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا هفته گذشته يك نظرسنجى به 
راه انداخت تا بهترين دروازه بان تاريخ جام ملت هاى آسيا را انتخاب كند.
در اين راســتا ديروز اين نظرســنجى به پايان رســيد و ناصر حجازى، 
دروازه بان فقيد استقلال با كسب اكثريت آراء به عنوان بهترين گلر تاريخ 
آسيا شناخته شد. پيش از اين على دايى، على كريمى و مهدى مهدوى 
كيا، به ترتيب به عنوان بهترين مهاجم، هافبك و مدافع تاريخ اين رقابت 

ها انتخاب شده بودند.

نعمتى مشكلى براى بازى با سايپا ندارد
ورزش:  سيامك نعمتى بازيكن تيم فوتبال پرسپوليس به دليل مصدوميت 
ديروز با تيم تمرين نكرد و نظاره گر تمرين هم تيمى هايش شــد.ظاهرا 
مصدوميت نعمتى حاد و جدى نيست و اين بازيكن مى تواند پرسپوليس را 

در بازى مقابل سايپا كه روز شنبه برگزار مى شود همراهى كند.

نكونام: در چند بازى ما را بازنده كردند  
ورزش:  جواد نكونام در نشست خبرى قبل از بازى با ماشين سازى تبريز 
اظهار داشت: شما همه شاهد هستيد چه اتفاقى افتاده اگر تيم ما سه امتياز 
بيشتر داشت ما در نيمه بالاى جدول بوديم. ما ذره اى نگرانى از  لحاظ تيمى و 
فنى نداريم. متاسفانه همه صحبت هاى من تكرارى است. در چند بازى ما را 
بازنده كردند نه اينكه خودمان ببازيم .در بازى با تراكتورسازى و بازى با فولاد 
اتفاقاتى افتاد كه خود كارشناسان داورى و كميته داورى به آن اعتراف كردند. 
در ديدار با پارس جنوبى و همين سپاهان اتفاقات عجيبى رخ داد. سرمربى 
نساجى  ادامه داد: به اندازه كافى من و باشگاه صحبت هايمان را انجام داده ايم 
و اميدواريم فردا( امروز) برايمان روز خوبى باشد. داور بازى همان داورى است 
كه در بازى با پارس جنوبى براى ما قضاوت كرد و مشكل خاصى وجود نداشت 
شما فكر كنيد اگر از 4 بازى هر بازى را مساوى تصور كنيم دو امتياز از دست 

داده ايم و به همين راحتى 8 امتياز از نساجى كم شد.  

سروش رفيعى در تمرين سرخ ها 
ورزش:  ســروش رفيعى كه در آغاز فصل با پرسپوليس قرارداد داخلى 
امضا كرده بود و قرار بــود در نيم فصل به جمع شــاگردان برانكو اضافه 
شود، با جدايى از فولاد، زودتر از رســيدن نيم فصل ديروز در تمرينات 

پرسپوليس حاضر شد.

ديدار پرسپوليس و ذوب آهن لغو شد
ورزش:  ديدار تيم فوتبال پرسپوليس و ذوب آهن به خاطر حضور نماينده 
ايران در فينال ليگ قهرمانان آسيا لغو شد. فينال ليگ قهرمانان آسيا از 
تاريخ دوازدهم و نوزدهم آبان ماه برگزار خواهد شد كه پرسپوليس بايد 
به مصاف برنده ديدار كاشيوا ريسول ژاپن و سوون سامسونگ كره جنوبى 
برود. همچنين قرار بود پرسپوليس در هفته  يازدهم ليگ برتر در تاريخ 14 
آبان به مصاف ذوب آهن اصفهان برود كه اين ديدار به خاطر حضور اين 

تيم در فينال ليگ قهرمانان آسيا لغو شد.

سايت كروات: كابوس رونالدو يقه ژاوى 
را هم گرفت

ورزش:  يك ســايت كروات با تمجيد از عملكرد عليرضــا بيرانوند او را 
قهرمان تيم فوتبال پرسپوليس در بازى برابر السد دانست.

 به نقل از germanijak، عليرضا بيرانوند اين روزها را به بهترين شكل 
مى گذارند. او بعد از نمايش درخشــان در جام جهانى و ناكام گذاشــتن 
كريستيانو رونالدو توانست در مسابقه برابر السد يك عملكرد بى نظير ديگر 
از خود ثبت كند.بيرانوند در اين مسابقه بارها با واكنش خود بازيكنان السد 
را ناكام گذاشت، اما اوج درخشــش او مهار ضربه ژاوى بود كه باعث شد 
تيمش به فينال ليگ قهرمانان آسيا راه يابد.ژاوى از چند قدمى نتوانست 
بيرانوند را تسليم كند. اين  در حالى است كه رونالدو هم همين چند ماه 

پيش از روى نقطه پنالتى  نتوانست دروازه  اين دروازه بان را باز كند.

حسينى:برانكو متخصص نيمه مربى ها   است
 AFC ورزش:  سيد جلال حسينى، كاپيتان پرسپوليس در مصاحبه با
گفت: در نيمه اول يك گل دريافت كرديم و اين به دليل بازى دفاعى ما 
بود. در نيمه دوم عملكرد بسيار بهترى را از تيم ديدم. مرحله تعيين كننده 
و نيمه مربى ها براى برانكو ايوانكوويچ موضوعى متوالى اســت. پيش از 
اين پيروزى هاى دراماتيك بزرگى مقابل الجزيره و الدحيل در ورزشگاه 
آزادى در نيمه دوم داشتيم. وى افزود:  برانكو در بين نيمه  به ما گفت كه 
چه از آن ها عقب باشيم يا جلو ما نياز داريم تا بازى خودمان را انجام دهيم. 
حتى قبل از بازى از ما خواســت تا هجومى بازى كنيم اما ما در نيمه اول 
نتوانستيم به اين شكل بازى كنيم. بعد از استراحت در ميان نيمه موفق 

شديم عملكردمان را بهتر كنيم. 

تركان: تنها روى 5 كشتى گير 
حساب باز كرده بوديم

فارس: مديــر تيم هاى ملى كشــتى آزاد گفت: پيــش بينى ما در 
مسابقات جهانى كســب 3 تا 4 مدال بود كه شايستگى كسب يك 
مدال طلا را داشتيم؛ در واقع در نهايت روى 5 كشتى گير براى كسب 

امتياز حساب باز كرده بوديم.
مجيد تركان گفت: تيم ملى كشــتى آزاد ايران بــا تركيبى از چند 
كشــتى گير كاملا بى تجربه، در كنار نفرات جــوان و داراى تجربه 
محدود بين المللى و برخى مهره هاى باتجربه و داراى كلاس جهانى 

در رقابت هاى جهانى مجارستان شركت كرد.

معروف در راه كميته انضباطى
ورزش:رئيس فدراســيون واليبال گفت: اگر سيســتم آموزشى و 
تربيتى ما درست بود امروز شــاهد چنين برخوردهايى دور از شان 

انسانى نبوديم.
احمد ضيايى رئيس فدراسيون واليبال پيرامون حواشى به وجود آمده 
پس از پايان ماموريت امير خوش خبر سرپرســت تيم ملى واليبال   
داشت:  كميته انضباطى فدراسيون واليبال در حال بررسى اتفاقات 
روزهاى اخير مى باشد و طى روزهاى آينده در اين خصوص تصميم 

گيرى و اعلام خواهد كرد.

شرط جديد براى ملى پوش شدن 
تنيسورها

ورزش: سرمربى تيم ملى تنيس اعلام كرد: بازيكنان از اين پس 
با اين شــرط مى توانند ملى پوش شــوند كه حتما در مسابقات 
بين المللى شــركت كــرده باشــند در غير اين صورت شانســى 

نخواهند داشت.
سعيد احمدوند در اين مورد بيان كرد: تمام بازيكنان بايد در مسابقات 
بين المللى بازى كنند در غير اين صورت به تيم ملى دعوت نمى شوند 
و تيم بدون هيچ بحثى از نفراتى كه به مســابقه بين المللى رفته اند، 

تشكيل مى شود.   

ضد حمله
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كاشيما حريف پرسپوليس در فينال شد 
ورزش: تيم هاى فوتبال سوان سامسونگ كره جنوبى و كاشيما آنتلرز ژاپن امروز 
در ديدار برگشــت مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا در كره جنوبى به مصاف 
هم رفتند كه اين بازى در نهايت با نتيجه تســاوى 3 - 3 به پايان رسيد تا نماينده 
ژاپن حريف پرسپوليس ايران در ديدار فينال شود. ديدار رفت دو تيم با نتيجه 3 بر 
2 به سود كاشيما تمام شده بود و اين تيم در مجموع به برد 6 بر 5 رسيد. بازى رفت 
فينال بين پرسپوليس و كاشيما 12 آبان در ژاپن و بازى برگشت 19 آبان در تهران 

خواهد بود.

خطر پريدن ميزبانى فينال جام باشگاه هاى آسيا 
بحث كشور ثالث جدى است

ورزش:رئيس فدراسيون فوتبال مى گويد تمام مسئولان كشور بايد بسيج شوند تا مشكلات 
ورزشگاه آزادى حل شود و ميزبانى پرسپوليس در ديدار برگشت فينال ليگ قهرمانان به كشور 
ثالث نرود. مهدى تاج درباره مشــكلات ورزشــگاه آزادى براى ميزبانى پرسپوليس در ديدار 
برگشت فينال ليگ قهرمانان آسيا گفت: بايد با كمك فدراسيون و وزارت ورزش موارد مد نظر 
كنفدراسيون فوتبال آسيا را انجام بدهيم. جايگاه VIP بايد آماده پذيرايى از 150 نفر بشود. 
شرايط سخت اســت و بايد موارد امنيتى را هم تامين كرد. بايد براى سالن كنفرانس خبرى 

استاديوم شرايط حضور 150 خبرنگار را فراهم كنيم. 

پنجشنبه 3 آبان هفته 10 ليگ برتر ايران
 نفت مسجد سليمان - پديده

 ساعت: 17:00 زنده از شبكه ورزش 

پنجشنبه 3 آبان  ليگ اروپا
  ميلان - بتيس

 ساعت: 20:30 زنده از شبكه ورزش  

جمعه 4 آبان هفته 10 ليگ برتر ايران
 تراكتورسازى - سپيدرود

 ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش

جمعه 4 آبان هفته 10 ليگ برتر ايران
 استقلال - سپاهان

 ساعت: 16:45 زنده از شبكه سه

جمعه 4 آبان  هفته 10 ليگ برتر ايران
 فولادخوزستان - استقلال خوزستان
 ساعت: 18:00 زنده از شبكه ورزش

ليگ قهرمانان اروپا  
 آ ا ك آتن 0 - 2 بايرن مونيخ

 آژاكس 1 -  0 بنفيكا
 هافن هايم 3 - 3 ليون

 شاختار 0  - 3 منچسترسيتى
 آاس رم 3 - 0 زسكامسكو

 رئال مادريد 2 - 1 ويكتوريا پلژن
 يانگ بويز 1 - 1  والنسيا

 منچستريونايتد 0 - 1 يوونتوس

ميز نتايج

ورزش در سيما

حميد رضا خداشــناس: هفته دهم ليگ برتر كشورمان 
عصر امروز با انجام سه ديدار آغاز مى شود و فردا با برگزارى 
چهار بازى ديگر ادامه مى يابد و عصر شنبه با تقابل سايپا و 
پرسپوليس در ورزشگاه تختى به اتمام مى رسد.نگاهى داريم 

به مهم ترين بازى هاى امروز و فردا.

نفت- پديده: صدرنشين بى پول در مسجد سليمان 
صدرنشــين حال حاضر ليگ برتر اين هفته در حالى به 
مسجد سليمان براى جدال با نفت ســفر كرده كه هنوز 
مشكلات مالى اين تيم برطرف نشده و كماكان بازيكنان 
و كادر فنى اين تيم با بى پولى باشــگاه مى سازند. يحيى 
گل محمدى و شــاگردانش كه در اين شــرايط بحرانى 
بســيار خوب نتيجه گرفتــه اند ولى كماكان مشــاهده 
مى شود كه از سوى مديران باشــگاه و مسئولان استانى 
حمايت جدى از اين تيم نمى شــود و اين مشــكلات تا 
حدى بود كه پيش از اين بازى زمزمــه هايى براى عدم 

سفر پديده به مسجد ســليمان بر سر زبان ها افتاده بود. 
به هر حال شاگردان يحيى گل محمدى اگر مى خواهند 
همچنان صدرنشــين بمانند بدون توجه به ساير مسائل 
تيم چاره اى جز شكســت تيم بدون برد و قعرنشين نفت 
در مسجد ســليمان ندارند. از طرفى ديگر نفتى ها كه در 
انتهاى جدول اصلا حال و روز خوشى ندارند براى كسب 
اولين پيروزى خود در ليــگ برتر بى تابى مى كنند و چه 
فرصت بهتر از اين كــه در خانه از خجالت صدرنشــين 
دربيايند؛ كارى كه مرزبان بواســطه سابقه حضورش در 

فوتبال مشهد با آن آشناست.
استقلال - سپاهان

اما حســاس ترين و مهم ترين بازى اين هفته عصر فردا 
از ســاعت 16/45 در ورزشــگاه آزادى بــا قضاوت رضا 
كرمانشاهى بين استقلال و ســپاهان برگزار خواهد شد. 
نبردهاى اين دو قطب بزرگ فوتبال كشــورمان همواره 
جذاب بوده است بخصوص زمانى كه اميرقلعه نويى سكان 

هدايت يكى از اين دو تيم را عهده دار بوده. قلعه نويى كه 
پيشــينه مربيگرى هر دو تيم را در كارنامه دارد توانسته 
با هر دوتيم نتايــج خوبى بگيرد و ســابقه قهرمانى هم با 
اســتقلال و هم با ســپاهان را در كارنامه مربيگرى خود 
دارد. حال ژنرال اين بار در قامت ســرمربى سپاهان براى 
تقابلى ديگر با اســتقلال پا  به آزادى مــى گذارد و آماده 
ســومين دوئل خود با مربى آلمانى استقلال است. فصل 
پيش قلعه نويى و شفر يكبار در ليگ برتر و دو بار در مرحله 
يك هشتم ليگ قهرمانان آسيا با هم تقابل كردند كه بازى 
ليگ را امير برد امــا در ليگ قهرمانان ايــن مرد آلمانى 
بود كه با اســتقلال به مرحله بعد صعود كرد. اما امروز در 
ورزشگاه آزادى بدون شك قلعه نويى مى آيد تا هم انتقام 
آن بازى را از شــفر بگيرد وهم صدرنشــينى را از پديده 
مشهد ؛ چرا كه توقف پديده در مسجد سليمان و پيروزى 
سپاهان در آزادى يعنى صدرنشينى شاگردان قلعه نويى. 
ولى رسيدن به اين مهم براى ژنرال آســان نخواهد بود؛ 

زيرا استقلال پس از شكست نفت مسجد سليمان و سايپا 
در هفته هاى گذشته تازه به آرامش نسبى رسيده است و 
امروز هم اميدوار است با حمايت طرفدارانش يك پيروزى 

دلچسب برابر حريف اصفهانى بدست آورد .
برنامه مسابقات هفته دهم ليگ برتر:

پنجشنبه   3 آبان 
ذوب آهن اصفهان- پيكان تهران

نساجى مازندران- گسترش فولاد  تبريز 
نفت مسجدسليمان- پديده مشهد

جمعه 4 آبان 
تراكتورسازى تبريز- سپيدرودرشت 

پارس جنوبى جم- صنعت نفت  آبادان
فولاد خوزستان- استقلال خوزستان

استقلال تهران-  فولاد مباركه  سپاهان 
شنبه 5 آبان  

سايپا تهران- پرسپوليس تهران

صدرنشين بى پول به مسجد سليمان 
سفر مى كند

مچ اندازى
 شفر - قلعه نويى 

وسط آزادى

محمدرضاخزاعى: هفته سوم ليگ برترهندبال باشگاههاى 
كشور امروز و فردا با انجام پنج بازى در شهرهاى دهدشت، 

گچساران، اسلام آباد، اصفهان و سبزوار پيگيرى مى شود.
*حساس ترين بازى

حساس ترين بازى هفته ســوم را امروز، تيم هاى فرازبام 
خائيز دهدشــت و فولاد مباركه سپاهان برگزار مى كنند. 
فرازبام كه نخســتين حضورش در جمع ليگ برترى ها را 
تجربه مى كند، بابه خدمت گرفتن تعدادى از ملى پوشان 
هندبال و هدايت ناصرسليمى، سرمربى تيم ملى نوجوانان، 
سوداى قهرمانى درسر دارد. اين تيم، اتفاقا با شكست دادن 
نفت و گاز گچساران، قهرمان فصل قبل، در نخستين هفته، 
شــروع خوبى هم داشته است. شــاگردان سليمى، هفته 
قبل هم با حاضر نشدن نماينده اراك دو امتياز بادآورده را 
صاحب شده اند و يكى از ســه تيم بالاى جدول رده بندى 
هستند. در ســوى ديگر ميدان، تيم پرآوازه فولاد مباركه 
سپاهان، حاضر خواهد شد كه مثل هميشه يكى از مدعيان 

جدى هندبال باشگاههاى كشور است .
*بازى هاى جمعه

روزجمعه، چهار بازى انجام مى شود، نفت و گاز گچساران 
كه در دو هفته نخســتين حال و روز مساعدى نداشته و با 
تيم قهرمان و نايب قهرمان دو فصل گذشته اختلاف سطح 
زيادى نشان داده به دنبال آن اســت تا از مبارزه با حريف 

ناشناخته و تازه وارد ليگ برتر، هيئت هندبال نجف آباد، 
نخستين امتيازات را كسب و سر و سامانى به وضعيت خود 
بدهد. شاگردان مهدى آزادمنجيرى اگر از ميدان بازى با 
ميهمان نجف آبادى دســت خالى بيرون بيايند، در ادامه 
ليگ با مشكل روبرو خواهند شد. دراسلام آباد غرب، زاگرس 
ميزبان صنعت مس كرمان است. دو تيمى كه در دو هفته 
قبلى پيروز ميدان بوده اند و با چهار امتياز دربالاترين نقطه 
جدول قرار گرفته اند.  بــازى ذوب آهن اصفهان و نيروى 

زمينى كازرون هم ديدارى تماشايى خواهد بود. 
*ميهمان پر ابهام

سرانجام ســربداران، تنهانماينده خراسان درجمع ليگ 
برترى ها، شايد ميزبان نماينده اراك باشد!

اينكه نوشتيم شــايد، به اين دليل است كه بعد از انصراف 
هپكو، اراكى ها اعلام كرده اند تيــم ديگرى را جايگزين 
خواهند كرد. كارى كه در دو هفته نخســتين انجام نشده 
است. روز يكشنبه گذشــته، مراد كرمى، مسئول كميته 
مسابقات فدراســيون،  به خبرنگارقدس گفت: قراراست 
هميــن هفته تكليف اين تيم مشــخص شــود. دربرنامه 
مسابقات اعلامى از سوى فدراســيون حتى نام داوران و 
ناظر و نماينده فدراسيون درسبزوار هم اعلام شده است. 
اميدواريم اراكى ها بيايند و تماشــاگران سبزوارى شاهد 

دومين ميزبانى نماينده شايسته شهرشان باشند.

على عبداحد: بيســت و هشــتمين دوره مســابقات سوپر ليگ 
باشگاه هاى كشــور در حالى از امروز  آغاز مى شــود كه 11 تيم از 
سراسر كشــور در آوردگاه ســوپر ليگ به حالت آماده باش و براى 
مبارزه با حريفان بســر مى برند. تيم هاى ذوب آهن اصفهان، پگاه 
تهران، شــهردارى گرگان، نيروى زمينى تهران، پتروشيمى بندر 
امام (قهرمان آسيا)، آويژه صنعت پارسا مشــهد، شيميدر تهران، 
دانشــگاه آزاد تهران، پدافند دزفول، نفت آبادان و شهردارى تبريز 
(قهرمان سال قبل) 11 تيم حاضر در ليگ برتر هستند كه در مراسم 
قرعه كشــى حاضر بوده اند. اما به گفته ورژ آبكاريان متولى كميته 
داوران و مسابقات فدراسيون فقط 4 تيم مبلغ 90 ميليون تومان حق 
ورودى را به حساب فدراسيون واريز كرده اند (تيم هاى آويژه صنعت 
پارسا مشهد، شيميدر تهران، شهردارى گرگان، پالايش نفت آبادان) 
و به غير از تيم نيروى زمينى تهران كه از پرداخت مبلغ ورودى معاف 
است بقيه تيم هاى ديگر حق ورودى را پرداخت نكرده اند و چنانچه تا 

قبل از بازى هفته اول پرداخت نشود، حق بازى ندارند. 
*بلاتكليف ها

از طرفى تا آخرين لحظه تنظيم اين گزارش حضور تيم شهردارى 
تبريز (قهرمان سال گذشته) در هاله و ابهامات جلسات شهردارى 
تبريز است. همچنين حضور دانشــگاه آزاد تهران هم براى بودن يا 
نبودن در كش و قوس تصميمات مقامات دانشگاه آزاد تهران است و 
حتى شنيده مى شود شايد تيم دانشگاه آزاد تهران منحل شود. طبق 
برنامه اعلام شده فدراســيون هفته اول مسابقات دور رفت از امروز 

بعدازظهر ساعت 16 پيگيرى مى شود. 
*سوت آغاز

در اصفهان تيم ذوب آهن ميزبان تيم پالايش نفت آبادان است، حماد 

سامرى سرمربى تيم پالايش نفت آبادان مى گويد امسال انتظارات 
از ما نبايد بالا باشد زيرا ما فقط توانسته ايم 40 درصد از بودجه سال 
قبل را تأمين كنيم. تيم شــيميدر تهران كه اخيراً مهدى كامرانى 
36 ساله و از نسل طلايى را به خدمت گرفته است، مى گويد ما فقط 
بدنبال بهترين نتيجه و پيشرفت هستيم. شيميدريها ميزان نيروى 

زمينى تهران هستند. 
* رونمايى از آويژه صنعت پارساى مشهد 

اما تيم جوان و باانگيزه آويژه صنعت پارســا مشــهد، مى رود 
تا در بنــدر امــام رودرروى تيم پتروشــيمى قهرمان آســيا 
قرار گيرد. مجيد ولى پور ســرمربى تيم آويژه صنعت پارســا 
مى گويد:  به شــاگردانم ايمان دارم و اگر توســط مســئولين 
خراســان رضوى حمايت مالى بشــويم قول مى دهيم شگفتى 
ســاز مســابقات باشــيم. دكتر مهران حاتمى در حاليكه يك 
پادگان از ملى پوشان و بزرگان بسكتبال را در تيم پرامكانات 
و دولتى پتروشــيمى بندر امام ســاماندهى كــرده، مى گويد 
بچه هاى ما بســيار آماده اند. تيم شهردارى تبريز با حكم قرعه 

در هفته اول دور رفت استراحت دارد.
*لغو يك بازى

طبق برنامه ريزى فدراسيون بسكتبال؛ در هفته نخست دانشگاه آزاد 
و شــهردارى گرگان بايد به مصاف يكديگــر مى رفتند كه با توجه 
به شرايط نامشخص دانشگاهى ها اين مســابقه لغو شده و به زمان 
ديگرى موكول شده است.وضعيت فصل جديد ليگ برتر بسكتبال 
ناهماهنگ تر از هميشه بوده تا جايى كه شرايط دو تيم اصلا مشخص 
نيســت و برخى تيم هاى ديگر نيز هنوز وروديه خــود را پرداخت 

نكرده اند.

ورزش:  شــايد يكى از ســخت ترين اما مهمتريــن جنبه هاى 
تربيت بدنى، ورزش هاى آموزشگاهى و كمك به رشد دانش آموزان 

چه از لحاظ سلامت و چه از لحاظ قهرمانى باشد.
بدين منظور ســراغ يكــى از فعالين حوزه ورزش آموزشــگاهى 
رفتيم. دكتر حسن فهيم عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى 
مشهد، كه مدرك كارشناسى و كارشناسى ارشد خود را در رشته 
تربيت بدنى از دانشــگاه ميشــيگان آمريكا و مدرك دكترى را از 
دانشگاه علوم و تحقيقات تهران گرفته است و در مصاحبه خود با ما 
به مناسبت هفته تربيت بدنى، به جنبه حساس ورزش آموزشگاهى 

و آخرين شرايط آن در استان پرداخته است. 
*وقتى از تربيت بدنى در حوزه آموزشــگاهى صحبت 

مى كنيم به دنبال چه ديدگاهى هستيم؟
به طور كلى دو نوع مكتب فكرى در تربيت بدنى وجود دارد. مكتب 
اول تربيت بدنى تربيتِ جســم و بدن است و مكتب دوم تربيت از 
طريق بدن است. بايد مشخص كنيم كه در كجا قرار گرفتيم؟ ما 
در مدارس خود تمركز را صرفا بر تربيت بدنى گذاشتيم كه البته 
اين نيز اگر به درستى انجام شود مى تواند قابل تقدير باشد، ولى 
در همين راه به درستى در مدارس عمل نمى كنيم. با هفته اى دو 
جلسه يعنى نود دقيقه درس تربيت بدنى حتى نمى توانيم به همان 
تربيتِ بدن برسيم. اما در جوامع پيشرفته به سمت تربيت از طريق 
بدن رفته اند. توپ، تور و تمام وسايل ورزشى تنها ابرازى هستند 

كه براى تربيت به كار مى روند.
*استفاده از كدام كلمه در مدارس درست تر است؟ ورزش 

يا تربيت بدنى؟
ما حتى در استفاده از واژه ورزش يا تربيت بدنى نيز دچار مشكل 
هستيم و نمى دانيم در چه زمانى از اين دو واژه استفاده كنيم. ما 
عادت كرده ايم كه به زنگ تربيــت بدنى بگوييم ورزش و به معلم 
تربيت بدنى نيز معلم ورزش بگوييم؛ در حالى كه اين اشتباه است، 
ورزش معلم نداشته و مربى دارد. زنگ تربيت بدنى ما در دويدن به 

دنبال توپ خلاصه شده است.
*بهانه بسيارى از عوامل پيرامون ورزش و آموزش نبود 
بودجه است؛ آيا واقعا چنين عاملى اصلى ترين مشكل ما 

محسوب مى شود؟
بحث مشــكل در تربيت بدنى و رشــد آن به نظر من ارتباط خيلى 
زيادى به بودجه ندارد. آموزش و پرورش مشكلات پرداخت حقوق 
و بودجه هاى خود را تنها در يكى دو ســال اخير مى بينند و از نظر 
اختصاص بودجه به ورزش نيز ما مــى بينيم كه پول هاى كلانى به 
ورزش هاى قهرمانى اختصاص پيدا مى كند. به نظرم مشكل بودجه 
نداريم اما مشكل در مديريت و برنامه ريزى براى آن بودجه وجود دارد. 
برنامه محله ورزش مدرسه كه مى تواند شهردارى را وارد كند يا مسجد 
مدرسه ورزش كه مى تواند متوليان مساجد را كه بسيارى از آن ها 
كاملا مشتاق به كمك در ورزش مدارس هستند را وارد كار كند. مقوله 
اسپانسرينگ بيشتر در مباحث قهرمانى مطرح مى شود و در موارد 
تعليم و تربيتى در آموزش و پرورش آنچنان ديده نمى شود. اما از اين 
حيث كمك خيرين مى تواند جايگاه خوبى داشته باشد. كمك خيرين 
تاكنون بيشتر در زمينه مدرسه سازى بوده اما بحث به ثمر نشاندن 

برنامه هاى آموزشى و پرورشى مى تواند كمك بسيار خوبى باشد.
*وضعيت ورزش در دانشگاه ها به چه صورت است؟ 

پايه هاى ورزش در دانشگاه ها ى سراسرى مكبنا توسط نخبه هاى 
ورزش و آموزش كشور به نوعى نهادينه شده كه هيچ تفاوتى ميان 
ورزش دانشگاه هاى سراســرى با دانشگاه هاى برتر دنيا در بحث 
اهميت به ورزش، بستر ورزش و امكانات اختصاص داده شده به آن 
نداريم. اما در دانشگاه هاى غير دولتى و دانشگاه آزاد  شرايط ورزش 
وحشتناك است. مسابقاتى هم كه اين دانشگاه ها در آن شركت 
مى كنند تنها چند روز قبل از آغاز آن تيم ها تشكيل شده و حتى 
پرورش يافته ورزشى آن دانشــگاه هم نيست. ورزش دانشگاهى 
حرفه اى نيست و فلسفه آن بر مبناى آماتوريسم است. اما دانشگاه 
آزاد وارد ورزش حرفه اى شده و تيم دارى مى كند. اين بر خلاف 
مرام و مسلك ورزش دانشگاهى اســت. ما در ورزش دانشگاهى 
بحث پول نداريم و بايد اين بودجه اى كه صرف اين تيم ها مى شود 
به سمت توسعه اماكن ورزشى در دانشگاه شود. مثلا دانشگاه آزاد 
مشهد نزديك به 20هزار دانشــجو دارد و فقط يك سالن ورزشى 
بهره مند است. برنامه هاى ورزشى از هر حيث در دانشگاه هاى غير 

دولتى بسيار ضعيف و وحشتناك است.

اراكى ها سوال اصلى  هفته سوم ليگ برترهندبال

سبزوارى ها گوش به زنگ هستند
مشهدى ها به ميهمانى بندرى ها مى روند

آغاز سوپر ليگ بسكتبال با اما و اگر 

عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد مشهد 
فهيم : وضعيت ورزش در دانشگاه هاى غير دولتى وحشتناك است

ورزش: برانكو ايوانكوويچ در ابتداى تمرين ديروز پرسپوليس، در 
جمع خبرنگاران، گفت: قبل از هر چيزى بايد به بازيكنان تيم مان 

بابت عملكرد خوب و نتيجه عالى تبريك بگويم.

* افتخارى از اين بالاتر نيست
سرمربى پرسپوليس در مورد اينكه هواداران در فضاى مجازى 
اعلام كردند باشــگاه بايد مجسمه برانكو را بســازد، گفت: از 
هوادارانمان به خاطر اين تفكر تشكر مى كنم اما مهم تر از همه 
بازيكنان هستند. آن ها بيشترين زحمت را براى اين موفقيت 
كشيدند. ما اينجا به عنوان كادرفنى حضور داريم تا به بازيكنان 
كمك كنيم كه كيفيتشــان را به اجرا بگذارنــد. آن ها لياقت  

بيشترين حمايت را دارند. 
* قله كارى در آسيا ليگ قهرمانان است

وى در مورد حمايت هواداران از پرســپوليس گفت:   تشويق 
بسيار خوبى از سوى هواداران در يك جو بسيار خوب صورت 
گرفت. هنوز خودمان هــم نمى دانيم چه كار بزرگى كرديم. 
قله كارى در آســيا مســابقات ليگ قهرمانان آســيا است. 
افتخارى بالاتر از اين وجود ندارد. همــه از اين موفقيت كه 
توانستيم اين شــادى را به خودمان، خانواده و هوادارانمان 

تقديم كنيم خوشحال هستيم.
* مى توانيم قهرمان آسيا شويم

سرمربى پرسپوليس در مورد اينكه آيا فكر مى كند پرسپوليس 
بتواند قهرمان آسيا شــود، گفت:  بله اين فكر را مى كنم 

چرا كه به بازيكنان تيمم خيلى اعتماد دارم.
برانكو در پاسخ به اين سوال كه قهرمانى در 
آسيا موفقيت بزرگى است و آيا اين مسئله 
شــدنى اســت،  گفت: بله همينطور است. 
رســيدن به فينال موفقيت بزرگى اســت. 
تلاش مى كنيم تا  قهرمان آســيا شــويم. 
با وجود هر اتفاقى كــه در فينال بيفتد ما 
براى قهرمانى تلاش مى كنيم. نشان داديم 

توانايى و جگر ايــن كار را داريم. به بازيكنان 
تيم اعتماد دارم.

* فعلا مشكلات را رها كنيد
برانكو در مورد مشكلات مالى باشگاه و مطالباتش، 

عنوان كرد: اين مســائل   را رها كنيد و اجازه 
بدهيد شــادى كنيم. بدهى باشگاه 

وجــود دارد و اين مشــكلات 
خواهد بــود امــا الان بايد به 

فينال بپردازيم.
* جو فعلى نبايد ما را 

گول بزند
وى مــورد بــازى بــا 
ســايپا و اينكه چطور 

مى خواهنــد براى 
بــازى فينــال 
آماده شــوند، 

اظهار داشت:  بله اين مســئله مى تواند يك مقدار مشكل ساز 
شــود. اين جو نبايد ما را گول بزند. بارها تكــرار كردم كه چه 
اهدافى را داريم.هدف ما كســب بيشترين قهرمانى، بيشترين 
تعداد برد و ... اســت. اولين جام را در سوپر كاپ جذب كرديم 
و دومين جام در دسترس مان اســت.  ليگ و جام حذفى هم 

برايمان همين قدر مهم است.
* بيرانوند ارزش اروپايى دارد

برانكو در مورد اينكه آيا نگران رفتن بيرانوند در نيم فصل نيست؟ 
گفت: اين مسئله طبيعى است. بيرانوند ديروز بازيكن كليدى 
پرسپوليس بود. زمانى كه يك بر صفر عقب بوديم و زمانى كه 
بازى يك بر يك بود او دو توپ مهم و كليدى را گرفت. او قاطعانه 
نشــان داد بهترين دروازه بان ايران و آسيا است. قطعا او ارزش 
اروپايى دارد. در مورد اتفاقى كه ممكن اســت در آينده بيفتد 
الان نبايد صحبت كرد. الان او با پرسپوليس است و اين مسئله 

به ما كمك مى كند.
* الان فقط به فكر برد سايپا هستيم

سرمربى پرســپوليس در مورد اينكه خيلى ها اعتقاد داشتند 
پرسپوليس براى باختن به آسيا مى رود و بايد روى ليگ تمركز 
كند اما الان ديدگاه ها تغيير كرده اســت، گفت:  هميشه گفتم 
همه مسابقات براى ما مهم اســت. ليگ قهرمانان سخت ترين 
و بزرگترين مسابقات در آسيا اســت، قهرمان آسيا بودن يك 
موضوع خاص اســت. اهداف بزرگى داريم اما الان فقط به فكر 

بازى روز شنبه با سايپا هستيم.
* بشــار يك برد بزرگ براى پرسپوليس 

است
وى در خصوص اينكه بشار در يك شرايط 
سخت به صورت حرفه اى بازى كرد اظهار 
داشت:  او نشان داد چقدر حرفه اى است 
و چقدر فوتبال و باشگاهش را دوست 
دارد. هواداران و بازيكنان اين مسئله 
را ديدند و تشخيص دادند. بايد از او 
به صورت ويژه تمجيد كرد. او يك برد 

بزرگ براى باشگاه ما است.

اميرمحمدسلطانپور: از سال 1390 كه معاونت تربيت بدنى و سلامت 
آموزش و پرورش تشكيل شد شاهد پيشرفت هاى خوبى در حوزه تعامل 
آموزش و پرورش با ورزش بوديم؛ فرايندى كه مسلما بدون نقص نيست 
اما اميدهاى زيادى را با فعاليت هاى چند سال اخير خود به وجود آورده 
است. اتفاقى كه حميدى معاونت ســابق در پى ريزى آن نقش اصلى 
را داشت و از ارديبهشــت ماه امسال سلطانى ســكان هدايت آن را به 
دست گرفته اســت. با معاون تربيت بدنى و سلامت آموزش و پرورش 

در خصوص آخرين تحولات مربوط به اين حوزه هم صحبت شديم...
* چرا احســاس مى كنيم با وجود تمامى تــلاش ها، ميزان 
استعداديابى از دانش آموزان و خارج كردن ملى پوش از ميان 

آن ها كمرنگ تر شده است؟
اين را قبول ندارم كه پرورش ملى پوش دست پرورده آموزش و پرورش 

باشد كم شده است. هر ملى پوشى به هر سبك و سياقى بالاخره محصول 
محيط آموزش و پرورش و مدرســه اســت. اما اين را قبول دارم كه در 
چند وقت گذشــته پرداختن به همه دانش آموزان  به يك ميزان براى 
استعداديابى و رشد آن ها از لحاظ ورزشى ضعيف بوده است. در گذشته 
تعداد اندكى از دانش آموزان مستعد شــناخته مى شدند، آن ها را جدا 
مى كرديم و به محيط هاى ورزشى خارج از مدرسه برده كه حاصل آن 
رقابت او در منطقه، استان و كشور بود. اما براى كل دانش آموزان فعاليت 

خاصى انجام نمى شد.
*اگر امكان دارد در مورد اين مكتب عام و عمومى كردن ورزش 

ميان دانش آموزان بيشتر توضيح دهيد؟ 
در استعداديابى فراگيرى امرى بسيار مهم است. جستجو ميان يك 
ميليون و سيصد هزاردانش آموز در استان براى پيدا كردن استعداد 
راحت تر است تا كشف استعداد حتى ميان 130هزار نفر كه به ظاهر 
اســتعداد دارند. اما اصلى ترين فعاليت ما با المپياد ورزشــى شكل 
گرفته كه انقلابى را در ورزش آموزشگاهى ما ايجاد كرده است. تمام 
بچه ها در مدرسه خود شــاهد برگزارى يك دوره مسابقات هستند 
كه در گذشته چه در مسابقات كلاســى تا مرحله كشورى ما شاهد 
شــركت 25درصد از دانش آموزان بوديم اما اكنــون به 60درصد 
رسيده است. موقعيت براى كمك اوليا و مربيان و خود دانش آموزان 
در برگزارى اين المپيادها به خوبى فراهم شــده است. نكته جالب 

اينجاست كه خيلى از داورى ها با پدران بچه ها يا مربيگرى را پدران 
انجام مى دادند.

*وضعيت سرانه ورزشى در استان به چه شكل است؟
آموزش و پرورش استان 150 سالن ورزشــى در اختيار دارد كه 106 
عدد از آن ها در شهرستان هاى استان و 46 سالن در مشهد قرار دارد. 
26 چمن طبيعى داريم كه 15 چمن در شهرستان ها و بقيه در مشهد 
است. چمن مصنوعى نيز 16عدد مجموع امكانات ماست كه 9عدد در 
شهرستان ها و بقيه در مشهد هستند. استخر در حال بهره بردارى 14 

عدد است كه 8استخر در شهرستان ها و بقيه در مشهد هستند.
سرانه ورزشى استان ما 0/13 متر است كه استاندارد آن بايد 1متر باشد، 
اما ما حتى از ميانگين كشورى كه 0/17 متر نيز هست شرايط بدترى 
داريم. البته ما 18 استخر و 30سالن ورزشى در حال ساخت داريم كه 

بسيارى از آن با كمك خيرين صورت گرفته كه با تكميل آن ها مى توان 
اميدوار بود كه به ميانگين كشورى نزديك شويم.

اما از نظر محتواى آموزشى معمولا از شرايط خوبى برخورداريم و از نظر 
نيروى انسانى با اينكه 25درصد از معلمين تربيت بدنى ما فوق ليسانس 
و بالاتر هستند اما از نظر تعداد دچار كمبود هستيم. در مورد فضاهاى 
ورزشى و نيروى انسانى با وجود كمبودها تلاش كرديم تا با استفاده از 
كانون ها و المپيادهاى درون مدرسه فضا را به بهينه ترين شكل ممكن 

پوشش دهيم.
*به كانون هاى ورزشى و المپيادهاى درون مدرسه اى اشاره 
كرديد؛ آن ها چــه تاثيرى در زمينه هاى پيشــرفت ورزش 

آموزشگاهى داشته اند؟
استعدادها از طريق كانون هاى تاسيس شده شرايط بسيار بهترى دارند. 
اصلا اين كانون ها به وجود آمده اند تا پله اى باشند كه بتوانند استعدادها 
را به مراحل بالاتر برسانند. شايد اين كانون ها در مدارس داير نباشند اما 
با داشتن مربى آماده هستند تا ورزشكاران با استعداد را تحت پوشش 
بگيرند. از لحاظ بودجه نيز چنين المپيادهاى درون مدرسه اى توسط 
مســئولان مدرســه مورد حمايت مالى قرار مى گيرد كه مى تواند به 
شكل هاى مختلف با استفاده از كمك والدين يا ديگر منابع تامين شود. 
اگر مدرسه اى هم توان تامين مالى را نداشته باشد، آن زمان ما وارد عمل 

شده و كمك خواهيم كرد.

 مشكلات وجود دارد اما فعلا بايد به فينال بپردازيم

برانكو: نشان داديم 
جگر قهرمانى در آسيا را داريم

گفت وگوى قدس با معاون  تربيت بدنى آموزش و پرورش خراسان رضوى به مناسبت هفته تربيت بدنى

ملى پوش ها هنوز هم  محصول محيط 
مدارس هستند

هنر واقعى برانكو

جاى هيچ ستاره اى در پرسپوليس خالى نماند
سينا حسينى : هــواداران پرسپوليس هنوز فراموش 
نكردند ستاره هاى فصل گذشــته چگونه يكى پس از 
ديگرى در دوره اى كه باشگاه از هرگونه نقل و انتقالاتى 
محروم بود، تصميم به جدايى از پرسپوليس گرفتند تا 
دست برانكو خالى تر از هر زمانى شود. خروج بازيكنانى 
نظير فرشاد احمدزاده، وحيد اميرى، صادق محرمى در 
روزهاى پيش از شروع فصل يك كابوس بزرگ را براى 
هواداران رقم زد تا حدى كه عده اى از تيفوســى هاى 
سرخپوش نيز به اين وضعيت اعتراض كردند و مدعى 
شدند پرســپوليس با كوچ غير مهربانانه اين بازيكنان 
به مشــكل خواهد خورد اما برانكو مقابل اين واقعيت 
ايستادگى كرد و مدعى شد بدون آنها نيز موفق خواهيم 

شد!
باورش سخت بود اما حالا پرسپوليس بدون اين بازيكنان 
به رويايى ترين بازى دوران فوتبالى خود رسيده است، 
فينال ليگ قهرمانان با دســتانى كاملا خالى شيرينى 
ويژه اى دارد كه قطعا تا مدت هــا اين خاطره در ذهن 
اهالى فوتبال به ويژه پرسپوليسى ها باقى خواهد ماند 
كه آنها بدون بازيكنان نامدار خود به اين جايگاه رسيدند. 
البته در اين ميان بازيكنانى نظير عليرضا بيرانوند، كمال 

كاميابى نيا، منشا و بشار رسن هم قصد جدايى داشتند 
كه در اردوگاه پرســپوليس ماندند تا حالا با اين تيم به 

حساس ترين بازى باشگاهى قاره كهن برسند.
شــايد در برهه كنونى بازيكنان جدا شده در ذيل نام 
مهدى طارمى نامشان به عنوان بازيكنان بى معرفت 
در فهرســت هواداران تيفوسى قطار شــده باشد تا 
ديگر كســى به آنها توجه نكند اما بزرگترين حسرت 
براى ايــن بازيكنان باقى مانده است!حســرتى كه با 
ميليون ها دلار هم جبران نخواهد شــد! آنها فرصت 
طلايى و منحصر به فردى را از دست دادند اما در اين 
ميان برگ برنده در دستان برانكو ايوانكوويچ است! او 
نشان داد در برابر بازيكن سالارى مى ايستد تا تيمى 
يكدســت و فداكار داشته باشــد نه تيمى پر ستاره و 
بى هدف.برانكو نشــان داد استاد ســتاره ساختن از 
بازيكنان معمولى اســت. انصارى ، نعمتى ، همتى ، 
نورالهى و حتى رســن محصول همين تفكر پروفسور 
هستند. احتمالا تا ســالها هيچ تيمى در آسيا نتواند 
تنها با 12 بازيكن راهى فينال قاره شــود.آن هم در 
تقابل با تيم هايى كه هر بازيكنش اندازه يك باشگاه 

ايرانى قيمت دارد.

سرمربى پرسپوليس در مورد اينكه آيا فكر مى كند پرسپوليس 
بتواند قهرمان آسيا شــود، گفت:  بله اين فكر را مى كنم 

چرا كه به بازيكنان تيمم خيلى اعتماد دارم.
برانكو در پاسخ به اين سوال كه قهرمانى در 
آسيا موفقيت بزرگى است و آيا اين مسئله 
شــدنى اســت،  گفت: بله همينطور است. 
رســيدن به فينال موفقيت بزرگى اســت. 
تلاش مى كنيم تا  قهرمان آســيا شــويم. 
با وجود هر اتفاقى كــه در فينال بيفتد ما 
براى قهرمانى تلاش مى كنيم. نشان داديم 

توانايى و جگر ايــن كار را داريم. به بازيكنان 
تيم اعتماد دارم.

* فعلا مشكلات را رها كنيد
برانكو در مورد مشكلات مالى باشگاه و مطالباتش، 

عنوان كرد: اين مســائل   را رها كنيد و اجازه 
بدهيد شــادى كنيم. بدهى باشگاه 

وجــود دارد و اين مشــكلات 
خواهد بــود امــا الان بايد به 

فينال بپردازيم.
* جو فعلى نبايد ما را * جو فعلى نبايد ما را 

وى مــورد بــازى بــا 
ســايپا و اينكه چطور 

مى خواهنــد براى 
بــازى فينــال 
آماده شــوند، 

موضوع خاص اســت. اهداف بزرگى داريم اما الان فقط به فكر 
بازى روز شنبه با سايپا هستيم.

* بشــار يك برد بزرگ براى پرسپوليس * بشــار يك برد بزرگ براى پرسپوليس 
است

وى در خصوص اينكه بشار در يك شرايط 
سخت به صورت حرفه اى بازى كرد اظهار 
داشت:  او نشان داد چقدر حرفه اى است 
و چقدر فوتبال و باشگاهش را دوست 
دارد. هواداران و بازيكنان اين مسئله 
را ديدند و تشخيص دادند. بايد از او 
به صورت ويژه تمجيد كرد. او يك برد 

بزرگ براى باشگاه ما است.
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ادب و هنر

خبر

«به سفارش مادرم» به چاپ چهارم رسيد
فارس: مديرعامل به نشر (انتشارات 
آستان قدس رضوى) از اتمام چاپ 
نخست كتاب «به سفارش مادرم» 
همزمان با اســتقبال از اين اثر در 

مدت كمتر از يك هفته خبر داد.
حسين سعيدى از استقبال پرشور 
از كتاب «به سفارش مادرم» كه توسط انتشارات به نشر منتشر شده است 
خبر داد و گفت: استقبال از اين اثر در آستانه فرا رسيدن اربعين سرور و 
سالار شهيدان؛ حضرت اباعبداالله الحسين(ع) سبب شد در مدت كمتر 
از يك هفته تمام نسخه هاى اين اثر به فروش برود.وى با بيان اينكه هم 
اكنون چاپ دوم، ســوم و چهارم كتاب «به سفارش مادرم» در چاپخانه 
انتشارات آستان قدس رضوى قرار دارد و به زودى روانه كتاب فروشى ها 
مى شــود، تصريح كرد: هر كدام از چاپ هاى مجدد اين اثر با شمارگان 
1000 نســخه كه در مجموع به 3000 نسخه مى رسد و با قيمت 360 

هزار ريال در سراسر كشور منتشر مى شود.
ســعيدى خاطرنشان كرد: مراسم رونمايى از كتاب «به سفارش مادرم» 
جمعه هفته گذشــته با حضور جمع پرشــور نويســندگان، عكاسان و 
چهره هاى شــاخص ادبى نظير محمدحســين رجبى دوانى، نفيســه 
مرشــد زاده، احســان رضايى، مهدى قزلى، امير على جواديان و احمد 

مسجد جامعى در شهر كتاب دانشگاه برگزار شد.

استقبال مخاطبان از كتاب «ستون 1453» 
«ســتون 1453»  كتاب  فارس: 
كه بتازگى توسط انتشارات كتاب 
جمكران به چاپ رســيده بود، در 
كمتر از يك هفته به چاپ چهارم 
رســيد.اين كتاب روايتى سيال از 
گذشــته به حــال و از واقعيت تا 
خيال در بستر پياده روى اربعين است كه به دليل استقبال گسترده اهالى 
كتــاب، در همان روزهاى اول ورود به عرضه، براى چهارمين بار چاپ و 
منتشر مى شود.مسلم ناصرى كه نويسنده اى تاريخ دان است، در اين كتاب 
تاريخ را دستمايه داستان نويسى اش كرده و از مرزهاى مكان و زمان عبور 
مى كند تا به پاسخ هايى براى مسائل روز جامعه خود برسد.نام اين كتاب 
برگرفته از آخرين ستون از ستون هاى مسير پياده روى نجف تا كربلاست 
كه منتهى به حرم سيدالشهدا(ع) مى شود و بر اين اساس حتى نام كتاب 
نيز چيزى ميان واقعيت و خيال است. چرا كه اساساً چنين ستونى وجود 

خارجى ندارد و اشاره اى است به خود بارگاه حضرت اباعبداالله(ع).

اسماعيل امينى درسالروز درگذشت ابوالقاسم حالت از شخصيت ادبى طنزپرداز مجله «گل آقا» مى گويد

به يـاد هدهد طناز
 ادب و هنر/ شــيخ الاســلامى   ابوالقاسم 
حالت را نســل پس از انقلاب بيشــتر به هفته 
نامه «گل آقا» مى شناسند؛ طنزپردازى كه دامنه 
اشعارش از طنز گرفته تا رباعى و غزل و مثنوى 
كشيده مى شود و او در اغلب اين قالب ها شاعرى 

موفق به شمار مى رود. 
امروز سوم آبان، سالروز درگذشت اين طنزپرداز 
كشورمان است. به همين مناسبت گفت و گويى 
با اســماعيل امينى انجام داده ايم كــه در ادامه 

مى خوانيد.
دكتر اسماعيل امينى، چهره آشناى ادبيات معاصر 
است كه در حوزه طنز پژوهش هاى بسيارى دارد، 
به طورى كه پايان نامه كارشناسى ارشد و رساله 
دكتراى خود را در حوزه طنز انتخاب كرده است. 

  اگــر بخواهيد چند ويژگى بارز شــعر 
به كدام  بازگو كنيد،  ابوالقاســم حالت را 

ويژگى اشاره مى كنيد؟ 
اول اينكه بايد اين را بدانيم آقاى حالت تنها شعر 
طنز ندارد؛ به اضافه اينكه ايشــان دستاوردهاى 
ديگرى هم در شــعر معاصر ايران داشــته اند كه 
يكى اش سرايش اولين سرود جمهورى اسلامى: 
«شد جمهورى اســلامى به پا» است. همچنين 
ايشان تمام كلمات قصار نهج البلاغه را به صورت 
رباعى ترجمه منظوم كرده است كه كار بسيار زيبا 

و مستقلى است. 
يعنى ايشــان علاوه بر طنز در شــعر جدى هم 
ســرآمد بود و كار مى كرد. يكــى از ابداعاتى كه 
ايشــان داشت كارى بود كه درباره بحرِ طويل در 
شعر طنز انجام داد. بحرِ طويل معمولاً براى شعر 
تعليمى يا شعر مرثيه به كار مى رفت. ايشان بحر 
طويل را در خدمت طنز درآورد و در همين زمينه 
يك كتاب مســتقل دارد به نام «بحر طويل هاى 
هدهدميرزا». آقاى حالت در پرداختن به شعر طنز 
از جنبه هاى ادبى و بلاغى شعر هم بهره مند است 
و به ديگران هم ياد داده است كه چگونه شعر طنز 
مى توانــد به لحاظ زبان و بيــان و بلاغت در تراز 
شعرهاى ديگر باشد. اين مهم ترين كارى است كه 

مرحوم حالت انجام داده اند.

 گاهى احساس مى شود شاعران طنزپرداز 
نسل پيش صراحت و برندگى بيشترى در 
موضوعات شعرشان داشته اند؛ اين صراحت 

چقدر در شعر مرحوم حالت وجود دارد؟ 
اين داورى به نظر من درســت نيســت. نخست 
صراحت در شــعر طنز امتياز به حساب نمى آيد. 
اگر شعر طنز به ابهام و پوشيدگى حرفش را بيان 
مى كند براى پرهيز از خطر يا براى سانسور نيست. 

اصلاً طبيعت كار هنرى اين اســت كه كار بايد با 
ابهام و كنايه و نماد و نشانه ها باشد. اساساً صراحت 
در شعر طنز نشانه ضعف است. معمولاً صراحت 
شعر را به طرف فكاهى مى برد. حتى خود گزندگى 
و برندگى هم امتياز طنز حساب نمى شود. ببينيد 
بعد از فرار رضاشاه و دهه 20 و در سال هاى بعد 
از انقلاب هم، از اوايل 57 تا تقريباً ســال 60، كه 
حكومت قبلى رفته و حكومت جديد هنوز مستقر 
نشده است، نشــريات طنز صريح و تند و گزنده 
مى نوشــتند ولى واقعاً طنزهاى آن روزگار يك 

مشت فحاشى منظوم است و طنز نيست. 

 شما شعرهاى طنز مرحوم ابوالقاسم حالت 
را از اين منظر و در اين زمان كه شــعر طنز 
صريح شده چطور مى بينيد؟ ايشان حتى 
در موضوعات دينى هم شعر دارند و بعضى 

مسائل را نقد مى كنند.
ابوالقاسم حالت در زمينه هاى دينى پژوهشگر و 
صاحب نظر بود. ممكن اســت براى نسل جوان 
جذاب باشد اگر شاعرى به موضوعات دينى تكه اى 
بيندازد. ولى از نظر زبانــى و بلاغى و هنرى آن 
حرف ها خيلى داراى اهميت نيست و واقعاً اهميت 
شعرهاى آقاى حالت هم به خاطر شعرهاى تند 
و صريح نيســت. به خاطر قالب هنرى، ظرفيت، 
زبان و بيان شعرهاى ايشــان است، وگرنه از آن 
شعرهاى صريح و تند كه همين شاعران جوان و 

تازه كار هم دارند. 

 همين طور كه گفتيد «حالت» شعرهاى 
جدى هم زياد دارد اما به هرحال كفه شعر 
طنز در كار ايشان سنگين تر است و تلقى 
ديگران هم اين است. مى خواهم بدانم شعر 
طنز ايشان روى شاعران هم عصر و بعد از 

خودشان چه تأثيرى گذاشته است؟
درباره گذشــتگانمان و مثلاً كسانى كه در مجله 
توفيق كار مى كرده اند اين نكته هســت كه آن ها 
چون درحال برداشتن قدم هاى اول در شعر طنز 
بوده اند و به معنايى پيشتاز بوده اند، به طبع بعضى 
از كارهايى كه آن روزگار انجام شده خيلى پخته 
نبوده اســت. موضوعاتى كه شــاعران طنزپرداز 
گذشته به آن ها مى پرداختند همه شان در يك 
تــراز نبودند. يك موقع فــرض كنيد به موضوع 
ظلمى كه اسرائيلى ها مى كنند، كه در آن شرايط 
زمانى خيلى هم سخت بود، مى پردازند و بعد به 
موضوع مثلاً لباس برخى زنان در خيابان لاله زار يا 
مثلاً به دعواى عروس و مادر داماد هم مى پردازند. 
يعنى گويى كه خود موضوع برايشــان اهميتى 
ندارد. چون به هرحال طنزپرداز انديشمند است، 

اما انگار موضوع براى شــاعران طنزپرداز گذشته 
اهميتى ندارد. اين انتقاد به گذشــتگان هست 
امــا اين را بايد در نظر بگيريم كه آن زمان هنوز 
طنز خاصى وجود نداشته و شاعر مجبور بوده با 
اين طور چيزها هم شوخى كند. اين پختگى كه 
در شــعر طنز ايجاد شد و سبب شد طنزپردازان 
راهشان را از كســانى كه مى خواهند بخندند و 
جوك بگويند جدا كنند، حاصل يك مسير 80-

70 ساله است كه نقش امثال آقاى حالت در اين 
رشد و پيشرفت مشهود و قابل اهميت است. 

 يعنى بعد از نســل توفيــق و گل آقا و 
مرحوم حالت، شعر طنز ما پيشرفت زيادى 

داشته؛ درست است؟
اين طبيعى اســت. بالاخره آن ها راه را باز كردند 
و ســختى را به جان خريدند و حالا نسل جوان 
با تجربه آن ها وارد يك مرحله ديگرى در شــعر 
طنز شده است. اكنون امثال آقاى زرويى نصرآباد 
و آقاى فيــض و بيابانكى به طبــع تجربه هاى 
گذشــتگان را تكرار نمى كنند و همين ســبب 

پيشرفت شعر طنز ما شده است. 

 تفاوت شــعر طنز قبل و بعد از انقلاب 
در  پيشرفت هايى  در چيست؟ چه  بيشتر 
حوزه معنا و در حوزه زبــان اتفاق افتاده 

است؟
يك بخشــى از آن پيشــرفت در بخش همين 

موضوعات است كه موضوعات ارجمندتر 
شده است. اكنون هر موضوع سطحى 
و دم دستى مواد كار شاعر نيست. 
البته هميــن الآن هم از آن جنس 

شــعرهاى ســطحى داريم اما تعدادشان خيلى 
كمتر است. بخصوص آن استادانى كه حرفه اى تر 
هستند و شعرشان مايه و پايه اى دارد ديگر وارد آن 
موضوعات نمى شوند. تعداد زيادى از شاعرانى كه 
درجه يك اند مثل مرحوم سيدحسن حسينى و 
عمران صلاحى، اين ها هم به شعر طنز پرداخته اند 
و گاه كتاب مســتقل شعر طنز هم دارند. همين 
سيدحسن كتاب «نوشــداروى طرح ژنريك» را 
دارد يا خود من كتاب «فستيوال خنجر» را دارم. 
منظورم اين اســت كه حتى شاعران جدى هم 
طنــز را جدى گرفته اند و همين اتفاق به عميق 
و جدى تر شدن شعر طنز كمك كرده است. يك 
نكته خيلى مهم تر هم اين است كه تحقيق درباره 
طنز، كاركردهاى طنز و موضوعات مرتبط با آن 
وارد حوزه هاى دانشــگاهى شده است.من خودم 
يادم است وقتى موضوع پايان نامه فوق ليسانسم 
را در مورد طنز گذاشــتم توى گروه صدا كردند 

كه امينى تو بيرون از اينجا طنزپردازى، 
اينجا كه جاى اين مســخره بازى ها 

نيســت! اين ها از چيزهايى است 
كه بعد از انقلاب رايج شد. تمام 
اين اتفاقات خــوب و مثبت 
حاصل همان تجربه هاســت 
كه گذشــتگان امثال استاد 

انجام  ابوالقاســم حالــت 
دادند.

 در حــوزه خلاقيت هاى 
فرمى و زبانى چه اتفاقى افتاده 

است، مثلاً از جنس همان كارى كه 
آقاى حالت در بحرطويل كرده اند؟

يكى اينكه قالب هاى شــعرى طنز خيلى تنوع 
پيدا كرده اســت. ما شعرهاى طنز گذشتگان 

مان را كه مى خوانيم، به غير از معدودى از 
كارهاى مرحوم ابوتراب جلى، غالباً زبانشان 
خيلــى به زبان طبيعــى گفتار نزديك 
نيســت. اصطلاحات و تعابير و اشاراتى 
در شعرشــان وجود دارد كه متعلق به 
يك زبان فرسوده است؛ مال يك زبان 
طبيعى نيست. همه هم از روى هم تقليد 

مى كردند و به اين مسئله توجه نمى كردند 
كه زبان شــعر بايد فصاحت و بلاغت يك 
زبان معمولى را داشته باشد. نكته بعد اينكه 
در شعر گذشتگان تنوع زبانى خيلى كم 

اســت. اين تنوع زبانى و نزديك شدن زبان شعر 
طنز به زبان مردم حاصل پيشــرفت هاى ساليان 
اخير است. در حال حاضر حتى شعر سپيد طنز 
هم داريم، آن هم شــعر خوب طنز؛ نه به سبك 
گذشته كه مثلاً بر شــعر «آى آدم هاى...» نيما 
يا «آب را گل نكنيم» ســهراب سپهرى نقيضه 
مى نوشتند و مثلاً شعر نيمايى طنز مى گفتند. اين 
هم از رهاوردهاى جديد است. كتاب «نوشداروى 
طرح ژنريك» تمامش نيمايىِ طنز اســت. خود 
بنده رساله دكترايم درباره همين موضوع است؛ 
بلاغت طنز. اين نكته هــا را به صورت دقيق و از 
روى اطلاع و تحقيق عرض مى كنم كه به لحاظ 
بلاغى، به لحاظ زبانــى و به لحاظ تنوع قالب ها 
شعر طنزمان خيلى گسترده تر شده است. از همه 
مهم تر اينكه موضوعات ارجمندتر شده است. يعنى 
شوخى هاى سخيف و سطحى و بويژه شوخى هاى 
غيراخلاقى كمتر شــده اســت. بى اخلاقى هم 
منظورم بى ادبى نيســت، بلكه شوخى 
با كرامت انســان، شوخى با پدر 
و مادر و بزرگ ترها، شــوخى 
با جنســيت ها و قوميت ها 
شده  كمرنگ  خوشبختانه 
و آن ها كه كمى جدى تر و 
حرفه اى ترند به اين چيزها 

اعتنايى نمى كنند.

اما انگار موضوع براى شــاعران طنزپرداز گذشته 
اهميتى ندارد. اين انتقاد به گذشــتگان هست 
امــا اين را بايد در نظر بگيريم كه آن زمان هنوز 
طنز خاصى وجود نداشته و شاعر مجبور بوده با 
اين طور چيزها هم شوخى كند. اين پختگى كه 
در شــعر طنز ايجاد شد و سبب شد طنزپردازان 
راهشان را از كســانى كه مى خواهند بخندند و 
جوك بگويند جدا كنند، حاصل يك مسير 80-

 ساله است كه نقش امثال آقاى حالت در اين 
رشد و پيشرفت مشهود و قابل اهميت است. 

يعنى بعد از نســل توفيــق و گل آقا و 
مرحوم حالت، شعر طنز ما پيشرفت زيادى 

داشته؛ درست است؟
اين طبيعى اســت. بالاخره آن ها راه را باز كردند 
و ســختى را به جان خريدند و حالا نسل جوان 
با تجربه آن ها وارد يك مرحله ديگرى در شــعر 
طنز شده است. اكنون امثال آقاى زرويى نصرآباد 
و آقاى فيــض و بيابانكى به طبــع تجربه هاى 
گذشــتگان را تكرار نمى كنند و همين ســبب 

پيشرفت شعر طنز ما شده است. 

تفاوت شــعر طنز قبل و بعد از انقلاب 
در  پيشرفت هايى  در چيست؟ چه  بيشتر 
حوزه معنا و در حوزه زبــان اتفاق افتاده 

يك بخشــى از آن پيشــرفت در بخش همين 
موضوعات است كه موضوعات ارجمندتر 

شده است. اكنون هر موضوع سطحى 
و دم دستى مواد كار شاعر نيست. 
البته هميــن الآن هم از آن جنس 

را در مورد طنز گذاشــتم توى گروه صدا كردند 
كه امينى تو بيرون از اينجا طنزپردازى، 

اينجا كه جاى اين مســخره بازى ها 
نيســت! اين ها از چيزهايى است 

كه بعد از انقلاب رايج شد. تمام 
اين اتفاقات خــوب و مثبت 
حاصل همان تجربه هاســت 
كه گذشــتگان امثال استاد 

انجام  ابوالقاســم حالــت 
دادند.

در حــوزه خلاقيت هاى 
فرمى و زبانى چه اتفاقى افتاده 

است، مثلاً از جنس همان كارى كه 
آقاى حالت در بحرطويل كرده اند؟

يكى اينكه قالب هاى شــعرى طنز خيلى تنوع 
پيدا كرده اســت. ما شعرهاى طنز گذشتگان 

مان را كه مى خوانيم، به غير از معدودى از 
كارهاى مرحوم ابوتراب جلى، غالباً زبانشان 
خيلــى به زبان طبيعــى گفتار نزديك 
نيســت. اصطلاحات و تعابير و اشاراتى 
در شعرشــان وجود دارد كه متعلق به 
يك زبان فرسوده است؛ مال يك زبان 
طبيعى نيست. همه هم از روى هم تقليد 

مى كردند و به اين مسئله توجه نمى كردند 
كه زبان شــعر بايد فصاحت و بلاغت يك 
زبان معمولى را داشته باشد. نكته بعد اينكه 
در شعر گذشتگان تنوع زبانى خيلى كم 

غيراخلاقى كمتر شــده اســت. بى اخلاقى هم 
منظورم بى ادبى نيســت، بلكه شوخى 
با كرامت انســان، شوخى با پدر 
و مادر و بزرگ ترها، شــوخى 
با جنســيت ها و قوميت ها 
شده  كمرنگ  خوشبختانه 
و آن ها كه كمى جدى تر و 
حرفه اى ترند به اين چيزها 

اعتنايى نمى كنند.

آنچه مى خوانيد

 آقاى حالت در پرداختن به شــعر 
طنز از جنبه هاى ادبى و بلاغى شعر 
هم بهره مند اســت و به ديگران 
هم ياد داده است كه چگونه شعر 
طنز مى تواند به لحاظ زبان و بيان 
و بلاغت در تراز شــعرهاى ديگر 
باشــد. اين مهم ترين كارى است 

كه مرحوم حالت انجام داده اند.
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سينما

گفت وگو با حامد كاتبى به بهانه اكران «در مسير باران»
«انيميشن» نجات بخش گيشه سينماست

تكتم بهاردوست: انيميشن 
سينمايى «در مسير باران» به 
نويسندگى ســعيد تشكرى و مهدى 
سيم ريز با طرحى از «فاطمه كاتبى» و 
كارگردانى «حامد كاتبى» از ديروز به 
روى پرده ســينما رفته اســت. اين 
انيميشن با تكنيك سه بعدى و به سفارش مؤسسه آفرينش هاى هنرى آستان 
قدس رضوى تهيه و توليد شده است. «در مسير باران» روايتگر روزهاى سخت 
زندگى مردى به نام «ريان» است كه در بغداد زندگى مى كند؛ خشكسالى تاب و 

توانش را بريده و روزگار را بر او و خانواده اش سخت كرده است. 
حامد كاتبى كه انيميشــن «در مسير باران» اولين تجربه كارگردانى اش است، 
درباره ايده شكل گيرى اين كار مى گويد: طى پژوهش هايمان به شخصيتى به نام 
ريان رسيديم، براى اين شخصيت تاريخى، درام نوشتيم و شرايطى ايجاد كرديم 
كه بتوانيم از داخل اين داستان يك فيلمنامه مناسب دربياوريم. در واقع اين فيلم 
با حضرت رضا(ع) مرتبط است و يك داستان فرعى در كنار داستان اصلى پيش 
مــى رود تا مخاطب را با خود همراه  كند. وى درباره دلايل تأخير در اكران اين 
انيميشن خاطرنشان مى كند: متأسفانه به خاطره پاره اى از مشكلات شرايط اكران 
مناسبى تا به امروز نداشته است اكنون هم البته به خاطر اينكه زمان زيادى براى 
تبليغ نداريم كمى نگران هستم. كاتبى با تأكيد بر اينكه فيلمنامه اين انيميشن 
از ويژگى هاى زيادى برخوردار است، مى گويد: اين كار به لحاظ تنوع و مضمون 
خيلى مخاطب پســند است.  از جذابيت هاى اين انيميشن وجود لوكيشن هاى 
زياد، اتفاقات و كاراكترهايى است كه كليشه هاى مرسوم اين گونه آثار را ندارد و 
كاملاً متفاوت است. او ادامه مى دهد: ما در اين كار زندگى زمينى يكى از ياران 
امام رضا (ع) را در كنار سير و سلوك اين فرد تا تكاملش را به تصوير كشيده ايم. 
اين ها بود كه مرا براى ساخت اين كار ترغيب كرد. اين كارگردان يادآور مى شود: 
اين فيلم با تكنيك انيميشن رئال ساخته شده است و ما از تكنيك هاى سينمايى 
براى توليد و ساخت اين فيلم در كنار بهره گرفتن از بازيگران چهره اى مثل امين 

زندگانى و رحيم نوروزى براى جذابيت بيشتر استفاده كرديم.
كاتبى درباره وضعيت توليد انيميشــن در كشورمان بويژه با مضامين دينى و 
مذهبى خاطرنشان مى كند: در سالى كه هشت فيلم انيميشن در جشنواره حضور 
دارد مى توان گفت كه اتفاق بزرگى افتاده و به اين ژانر بيشتر بايد توجه شود، اما 
درعمل چنين نيست. هنوز در جشنواره فيلم فجر -جايى كه مى تواند اين گونه 
آثار قضاوت و ديده شود -يك بخش مجزا و جايزه جداگانه نداريم، معتقدم راه 
انيميشن تازه شروع شده است و بايد حمايت شود. انيميشن يك اتفاق جوان 
ولى پر تجربه است، اگر منصفانه به فروش گيشه فيلم هاى انيميشن نگاه كنيد، 

مى بينيد كه اين اواخر انيميشن نجات دهنده گيشه بوده است.

 سيما وســينما/ زهره كهندل  عده اى فكر 
مى كننــد كه ارتش در 22 بهمــن 57 به انقلاب 
پيوســت در حالى كه ارتش از ســال 56 و زمانى 
كه اعلام حكومت نظامى شــد، به مردم پيوسته 
بود. چهــار دهه از پيــروزى انقــلاب مى گذرد 
و شــخصيت هاى گمنامى در پيــروزى انقلاب 
و پاســدارى از نظــام جمهورى اســلامى نقش 
داشته اند كه كمتر درباره آن ها مى دانيم، اما حالا 
مستندسازان و پژوهشــگران جوان دهه شصتى 
به سراغ شخصيت هاى كمتر شناخته شده زمان 
انقلاب مى روند تا ياد و نام اين عزيزان را زنده كنند.
مســتند «خشــاب هاى خالى» كه به كارگردانى 
ســميه ذاكرى در واحد مستند عمار توليد شده 
اســت، روايتى اســت از زندگى و اقدامات شهيد 
مصطفى اطاعتى، افسر نيروى مخصوص ارتش كه 
به طور مخفيانه عليه رژيم پهلوى فعاليت مى كرده 
اســت و اوج اين فعاليت در ماجراى تشييع استاد 

نجات اللهى اتفاق مى افتد. 
به بهانه راهيابى  مستند «خشاب هاى خالى» به 
بخــش «جلوه گاه نور» در پانزدهمين جشــنواره 
بيــن المللى فيلــم مقاومــت با خانــم ذاكرى 
گفت و گو كرديم. نويســنده كتاب «كلاه سبزها» 
دربــاره خاطرات نيروهــاى ويژه هوابــرد ارتش 
جمهورى اســلامى ايران و تهيــه كننده و طراح 
مســتند هفت قســمتى «ارتش زينب(س)» كه 
درباره هفت شهيد مدافع حرم ارتش است، به بيان 
جزئياتى از چگونگى ساخت مستند «خشاب هاى 
خالى» پرداخته است كه مشروح آن را مى خوانيد:

در  اين مســتند چطور  جرقه ساخت   
ذهنتان زده شد؟

من كتابــى دربــاره خاطــرات نيروهــاى ويژه 
هوابــرد ارتش جمهورى اســلامى ايــران با نام 
«كلاه سبزهاى ارتش» نوشتم كه در حين گرفتن 
خاطرات، اشاره كوتاهى به ماجراى فعاليت برخى از 
افســران ارتش عليه رژيم شاه داشتم، بعد از اتمام 
كتــاب، پى اين رفتم تا ببينــم اين ماجرا صحت 
دارد كــه هرچه جلوتر مى رفتم به آن علاقه مندتر 
مى شدم. شهيد اطاعتى، شخصيت جالبى داشت كه 
همه ابعاد وى را هم نتوانستيم در مستند  بياوريم. 

 در اين مســتند به چه برهه اى از زندگى 
شهيد اطاعتى پرداختيد؟

بيشتر ســعى كردم روى ماجرايى كه در تشييع 
شهيد نجات اللهى پيش آمده بود، استفاده كنم. 
شــهيد مصطفى اطاعتى با توجه به اينكه افسر 
نيروى مخصوص ارتش بود، اما به صورت پنهانى 
برعليه شاه فعاليت مى كرد و اوج فعاليت هاى او در 

زمان تشييع استاد نجات اللهى مشخص شد.
او برخلاف دســتورى كه از شاه و مسئولان رژيم 

ســابق براى قتل عام مردم گرفتــه بود به عوامل 
خود فرمــان مى دهد كه فقط دســتور او را اجرا 
كنند و بدون اينكه شــاه و مسئولان رژيم سابق 
متوجه شوند اجازه مى دهد مراسم تشييع جنازه 
به صورت كامل برگزار شود. در كنار اين ماجراى 

اصلى، خرده داستان هايى هم روايت كردم. ساواك 
دنبال شــهيد اطاعتى بود، اما او فرد زيركى بود و 
نتوانستند شناسايى اش كنند. شهادت ايشان هم 
بسيار دردناك و مظلومانه بود. شهيد نجات اللهى 
معرف بسيارى هست ولى خيلى ها نمى دانستند كه 
در دل تشييع شهيد نجات اللهى چه اتفاقى افتاده 
است، اين ماجرا ســبب شد كه روى اين موضوع 

تمركز كنم و مستند را بر همين مبنا بسازم. 
 بــراى جمــع آورى اطلاعــات با چه 
چالش هايــى مواجه شــديد، آيا به همه 

آرشيو دسترسى داشتيد؟
خوشبختانه توانستم آرشيو فيلم روز حادثه يعنى 
روز تشييع پيكر شــهيد نجات اللهى را به دست 
بياورم. خيلى دنبال اين آرشيو گشتم. برخى به من 

مى گفتند كه چطور اطلاع داشتى منابع آرشيوى 
اين حادثه وجود دارد، ولى آن قدر جست وجو كردم 
كه توانســتم آرشيو آن را پيدا كنم. در روز حادثه، 
كلاه سبزها به دستور شهيد اطاعتى خشاب هايشان 
را خالى كرده بودند. وقتى درخواست كردم كه اين 
فيلم را به من بدهند، گفتند كه تا حالا كسى سراغ 
اين فيلم نيامده بود و شما اولين نفر هستى. بعد 
از آن هم پيدا كردن آرشيو شهادتشان كه مربوط 
به سال 62 بود و در اثر سيل به شهادت رسيدند، 
مستندم را كامل كرد. خيلى تلاش كردم كه آرشيو 
همان حادثه را به دســت بياورم و توانستم آرشيو 
يك هفته اى كه به دنبال پيكر شهداى آن حادثه 
بودند را پيدا كنم. حادثه ســيلى كه سد كرج را 
خراب كرد و پيكرهاى ســرداران سپاه و نيروهاى 
ارتش را 20 متر زير خاك مدفون كرد. به دســت 
آوردن اين آرشيوها بسيار سخت بود اما توانستم 

پيدايش كنم.
 ســرهنگ اطاعتى در جريان تظاهرات 
مردمى، با اينكه نيروى ارتش رژيم بوده اما 
در دفاع از مردم، زخمى مى شود، اين صحنه 

را چطور در كار نشان داديد؟
مى خواســتم ماجراى همراهــى ارتش با مردم 
برخلاف تصور قالبى كه وجود داشــت را نشان 
دهم و ســعى كردم در قالب ماجراى تشــييع 
جنازه نجات اللهى آن را بيان كنم. اشــاره كردم 
كه تشكيلات انقلابى كه در دل ارتش ايجاد شده 
بود از سال ها قبل فعاليت داشته و شهيد اطاعتى، 
يكى از آن ها بوده است. اسامى بقيه شهدايى كه 
از سال ها قبل و پيشتر بودند را در مستند آوردم. 
افرادى كه از سال ها قبل، تشكيلات انقلابى را در 
بدنه ارتش بــه صورت پنهانى ايجاد كرده بودند، 
ولى به دســتور شهيد اطاعتى، همراهى ارتش با 
مردم علنى شد. زخمى شدن شهيد اطاعتى هم 
در دفاع از يك دانشــجوى انقلابى، بر اين ماجرا 
صحه گذاشــت. جالب اينكه شــهيد اطاعتى به 
دستور يك آمريكايى و توسط گارد شاهنشاهى 
تير خورد. شــاهد عينى اين ماجرا را در مستند 
روايت مى كند. بيان ماجراى برخى نيروهاى ارتش 
در زمان شاه كه به انقلاب پيوسته بودند براى من 

بسيار مهم بود كه در كار بياورم. 
 آيا فقط به اين بخش از زندگى سياسى و 
وارد  يا  پرداختيد  اطاعتى  اجتماعى شهيد 

ابعاد فردى و شخصى اين شهيد هم شديد؟
از لحاظ زمان مستند، محدوديت داشتم اما سعى 
كردم كه روابط خانوادگى و صميميت شــهيد با 
فرزندانش را نشــان دهم. مواد خام زيادى داشتم 
از خيّر بودن شــهيد تا شــيوه هاى تربيتى كه با 
فرزندانش داشــت، از همه اين ها فيلم گرفتم، اما 
زمان مستند حدود 37 دقيقه بود كه بخش عمده 

آن به ماجراى شهيد نجات اللهى مربوط مى شد و 
بايســتى درباره اين شهيد هم توضيح كوتاهى در 
كار مى دادم. به نظرم جا دارد به جنبه هاى فردى 
و خانوادگى شــهيد اطاعتى در مســتند ديگرى 
پرداخته شود. ايشان در خارج از كشور آموزش هاى 
نظامى ديده بودند، اما فرهنگ بيگانه رويشان اثر 
نگذاشته بود و فردى انقلابى بودند. خاطره مشترك 
دوستان و همكارانشان اين بود كه شهيد اطاعتى 
تأكيد مى كرد كه هميشه خشابتان خالى باشد و 

اصلاً حق تعرض به مردم را نداريد.
 چرا بيان اين روايت ها و شخصيت ها براى 

شرايط كنونى و نسل امروز اهميت دارد؟
فكر مى كنم افراد موفق و خاص كه اهداف بزرگى 
دارند در اطراف خودمان هستند. معمولاً سوژه هاى 
مســتندهايم، افراد نظامى هستند و ترجيحم اين 
اســت كه در مورد شــهداى ارتش كار كنم چون 
مظلوم و گمنام هستند و با وجود تجربه ها و خاطرات 
فراوانى كه دارند كمتر كسى سراغ آن ها رفته است. 
وقتى در حال نگارش كتاب كلاه سبزها بودم ديدم 
كه ماجراى نيروهاى ارتش چقدر جاى كار دارد و 
برايم جاى تعجب است كه چنين افراد بزرگى را در 
اطراف خودمان داريم، اما نسل جديد از وجودشان 
خبر ندارند. بچه هاى نظامى بسيار خودباور و قوى 
هستند و فيلم ساختن درباره آن ها باعث مى شود 

كه نسل جوان ما انگيزه و روحيه بگيرد. 
 آيا به اين ماجراها نگاه زنانه اى داريد، چون 
بانوان مستندساز، كمتر سراغ سوژه هايى از 

اين دست مى روند؟
اطراف من، افــراد نظامى زياد بودند و از بچگى با 
كسانى بزرگ شــدم كه روزى رزمنده بوده اند به 
همين دليل مقاومــت و جهاد در وجودم نهادينه 
شده است. ضمن اينكه هميشه نسبت به همسران 
و مادران نيروهاى نظامى، شناخت بهترى داشتم 
و مشكلاتشان را درك مى كنم، مى بينم كه چقدر 
قوى هستند و با وجود مأموريت هاى خطرناك و 
طولانى همسرانشان، شــرايط را قبول مى كنند 
گويى خودشان هم نظامى و مبارز هستند. سعى 
مى كنم در كارهايم، اين زنان قوى را نشــان دهم 
و به جنبه خانوادگى و زندگى شخصى چهره هاى 
سرآمد نظامى بپردازم. به نظرم زمانى مستندپرتره ام 
درباره شخصيتى كامل مى شود كه زنان را هم در 
كار بياورم، اين زنان با صبورى و حرف هايشــان، 
مردها را در آن راهشــان ثابت قدم كرده اند. مردم 
بايســتى بدانند كه ارتش ما مثل بقيه ارگان هاى 
نظامــى، پا به پاى مردم در دفــاع از نظام و دين 
به كشور خدمت مى كنند از قبل انقلاب گرفته تا 
امروز ولى با وجود اين خوداتكايى و قدرت معمولاً 
گمنام تر هستند، بايد درباره آن ها فيلم ساخته شود 

و مستندسازان به سراغ اين سوژه ها بروند.

آنچه مى خوانيد

ترجيحم اين اســت كــه در مورد 
شهداى ارتش كار كنم چون مظلوم 
و گمنام هستند و با وجود تجربه ها 
و خاطرات فراوانى كه دارند كمتر 

كسى سراغ آن ها رفته است

سيما و سينما

گفت و گو با  سميه ذاكرى،كارگردان «خشاب هاى خالى» به بهانه راهيابى اين مستند به بخش «جلوه گاه نور»جشنواره فيلم مقاومت

نافرمانى درگارد ويژه ارتش شاهنشاهى

آنچه مى خوانيد



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
شعر را مى شــود گفت با گوشت 
و پوســتش آميخته است، عشق 
به امام حســين(ع) را اما تنها خدا مى داند از 
كجاى وجودش سرچشــمه مى گيرد! نوزادى 
كه قطره قطره شــير مادر را بــا بيت بيت از 
اشعار او نوشيده اســت، خيلى عجيب نيست 
اگر در بزرگســالى شاعر شود و شعر با گوشت 
و پوستش آميخته باشد. همين نوزاد شاعر اما 
ســال ها بعد از غســل تعميد و بزرگ شدن با 
آموزه هاى مســيحيت، اگر از اشعارش عشق و 
ارادت به امام حســين(ع) ببــارد، ماجرا كمى 
عجيب و جالب مى شود. سرچشمه هاى عشق 
به امــام (ع) را بايد جايى فراتر از گوشــت و 
پوســت شاعر جست وجو كرد. «جورج شكور» 
خودش هــم مى داند راز اين عشــق تنها در 
اعماق وجودش نهفته نيست و سرچشمه ناب 
آن را بايــد در 1400 ســال پيش، در كربلا و 
در وجود و شــخصيت حســين (ع) پيدا كرد. 
همچنان كه خودش سال ها پيش چنين كرد 
و لاجرم نتوانســت شاعرِ حسينى و عاشورايى 

نباشد.

 حسين را نمى شناسم
ماجرا شايد سال ها پيش آغاز شد. وقتى خودِ 
عشــق آمد، درِ خانه شــاعر را زد و خواست 
دســتش را بگيرد، او را به 1400 ســال پيش 
ببــرد و صحنه قيامت را جلوى چشــمش به 
تصوير بكشــد. همــان زمان هــم در لبنان، 
مســيحى و مســلمان، شيعه و سُــنى، همه 
«جــورج شــكور» را اول به خاطر اشــعارش 
و پــس از آن به خاطر مطالعــه و تأليف هايى 
كه درباره اســلام، پيامبر(ص) و امام على (ع) 
داشت، مى شــناختند. علاوه بر اين در مجامع 
دانشگاهى نيز به خاطر سال ها تدريس چهره 
سرشناسى بود. همين شد كه «محمد يوسف 
بيضــون» نماينده مجلــس و رئيس جمعيت 
« عامليــه» لبنــان از او خواســت همزمان با 
ايام محرم درباره عاشــورا و شــخصيت امام 
حسين(ع) سخنرانى كند. شاعر اما هنوز آماده 

نبود. چشــمِ دلش هنوز آن قدر ســو نداشت، 
هنوز آن قدر رو به حقيقت باز نشــده بود كه 
بتواند حماسه عاشورا و كربلا را درست ببيند. 
بهانه آورد، قول داد محرم ســال بعد و... ســه 
سال طول كشيد تا دوستش دوباره رو بيندازد: 
«زمان طولانى تر از آنچه گفتى شــد... امسال 
ديگر نمى توانى زير قولت بزنى...براى سخنرانى 
آماده باش...». شــاعر اين بار صادقانه تر گفت: 
«من على (ع) را خوب مى شناسم... در باره اش 
زياد خوانده ام... او را دوست دارم... اما در مورد 
حســين (ع) نه...». دوستش تعدادى كتاب را 
آورد و گفت: اين ها را بخوان! ماجراى عاشقى 

در واقع از اينجا شروع شد.

 بزرگ ترين حماسه را مى سرايم
«جورج شــكور» مى گويد: «شروع به مطالعه 
آثار كردم. در اين هنگام كه درباره تحولات و 
سير زندگى ايشان مطالعه مى كردم، گريستم... 
هرچه مى خواندم، به شخصيت ايشان شيفته  تر 
مى شدم... درحالى كه كتاب ها در كنارم روى 
تخت بودند، به خــواب مى رفتم... كتاب ها در 
ايــن روزها همواره با من بودند و من لحظه اى 
از آن ها دور نمى شــدم...». كتاب ها واســطه 
شــدند تا شــاعر مســيحى، ميهمان ضيافت 
عاشــورا شــود. افتخار پيدا كند و پا در ركاب 
عشــق، راهى سفرى شــود كه او را 40 منزل 
با خودش همه جا كشــاند و رهايش نكرد. از 
وقتى كتاب ها به دستش رسيده بود، همسرش 
«جورج شكورِ» ديگرى را پيش رويش مى ديد. 
شاعر،انگار با آنچه مى خواند، به هم مى پيچيد، 
درد مى كشيد، زخم بر مى داشت، از پا مى افتاد 
و باز بر مى خاســت. پرســيده بــود: تو را چه 
مى شود؟ با خودت چه مى كنى؟ شاعر در ميان 
اشك و شوقى ناشناخته گفته بود: «دارم امام 
حســين (ع) را مى خوانم... من شيفته ايشان 
شــده ام... به خواست خدا، بزرگ ترين حماسه 

را برايش خواهم سرود...». 

 روستاى 200 كتاب
ســال 1935 در روستاى «شــيخان» به دنيا 

آمد. اين روستا به «روستاى 200 كتاب» هم 
مشهور است. خود «جورج شكور» هشت سال 
پيش در اين باره گفته است: اهالى اين روستا 
تا كنون توانســته اند 200 كتاب تأليف كنند 
و بــه همين دليل هم روستايشــان در لبنان 
مشــهور شده است. گويا «شيخان» به داشتن 
شاعران زياد هم در لبنان معروف است. شايد 
به همين دليل، همه اعضاى خانواده «جورج» 
اهل شــعر بودند و بيشــتر از همه مادرشان 
كه شــاعر بود و بعدها براى «جورج» تعريف 
كــرده بود كه بســيارى از اشــعارش را حين 
شــير دادن به او سروده اســت. 12 ساله بود 
كه حس ناب ســرودن ســراغش آمــد و در 
16 سالگى نخستين شــعر جدى و درست و 
حسابى اش را براى روستايش سرود. استادش 
از همان زمان «ســعيد عقــل» بود كه بعدها، 
شــاعر بزرگ و ســردمدار رمزگرايى در شعر 
لبنان شد. اســتاد وقتى سروده هاى او را ديد، 
گفت: «اگر مضامين غزل را در اشعارت به كار 
بگيرى، مــن قول مى دهم بــراى چاپ آن ها 
كمكــت كنم». دوران دبيرســتان را كه تمام 
كرد با همان روحيه شاعرانه اش تصميم گرفت 
نظامى شــود! اين «حســن عقل» بود كه در 
با استدلالِ: «هر دانش آموزى مى تواند  نهايت 
پس از تمام كردن درس هايش، نظامى شــود 
اما نمى تواند شــاعر شود» او را واداشت تا قيد 
آرزوهاى نظامى اش را بزند، به دانشگاه برود و 

تا مقطع دكترى در رشته زبان و ادبيات عرب 
درس بخواند.

 ... من هم شيعه ام!
كلمات كتاب ها، تب و تاب عاشورا و نام مقدس 
«حسين» قيامتى در دل شاعر برپا كرده بود كه 
فقط با سخنرانى در روز عاشورا، آرام نمى گرفت. 
نتيجه اش كتاب «ملحمه حســين(ع)» شد كه 
بســرعت به چند زبان ترجمه شد و شعرهايش 
سر زبان علاقه مندان حماســه حسينى افتاد. 
«جورج شــكور» اشعار عاشــورايى اش را براى 

بسيارى خواند و هنوز هم مى خواند. 
او چند بار به ايران هم سفر و شعرخوانى كرده 
اســت. درباره اشعار حســينى اش گفته است: 
«زمانى كه از نگارش اين شــعر فارغ شدم آن 
را به بزرگ شــعراى لبنان، سعيد عقل، نشان 
دادم... او پــس از مطالعــه به من گفت كه اين 
اثــر را تأييد مى كنــم و حاضرم بــراى تأييد، 
كتــاب را امضا كنم، شــهادت مى دهم كه اين 
زيباترين شــعرى بوده كه تا به حال شنيده ام... 
حتى مى توانم بگويم كه از اشعار من هم زيباتر 
است...ارادت تو به امام حسين(ع) در اين كتاب 
به گونه اى اســت كه بعد از گذشــت 20 سال، 
درباره تو خواهند گفت كه تو شيعه شده بودى. 
به او گفتم: اگر قرار باشــد هر كس كه در كنار 
حق و ارزش ها مى ايستد، شيعه باشد؛ پس من 

هم شيعه هستم».

 پياده روى اربعين
شاعر مســيحى، حالا و در 83 سالگى هنوز هم 
سر حرفش ايستاده است. او پيش از اينكه درباره 
پياده روى اربعين ســخن بگويــد و آن را تنها 
رسانه مستقلى بداند كه بارِ اطلاع رسانى درباره 
حقيقت اسلام و مسلمانان را به دوش مى كشد، 
از خودش، شعرش و عشق و شناختى كه از امام 
حسين(ع) دارد، حرف مى زند: «روزهاى بسيارى 
را با ياد و مرور سرگذشت اين مرد بزرگ و آزاده 
سپرى كرده ام. شــب هاى زيادى از خواب بيدار 
شده ام و آرزو كرده ام كه اى كاش من هم در آن 
ســال 61 هجرى در اين دنيا بودم و همراه امام 
حســين(ع) به ميدان كربــلا مى رفتم و تا جان 
داشــتم در راه آرمان هاى الهى او مى جنگيدم و 

خون دشمنانش را بر زمين مى ريختم».
اشــعار «جورج شكور» اگرچه نماد شور و حالى 
شاعرانه و عشقى وصف ناپذير به امام حسين(ع) 
است اما تنها ريشه در احساسات شاعرانه ندارد. 
شاعر و دانشمند مســيحى با شناخت درستى 
كه از نهضت عاشــورا دارد، درباره اسلام، عاشورا 
و پياده روى اربعين سخن مى گويد. سروده ها و 
نوشته هاى ديگر او درباره وطن، فلسطين و... نيز 
نشــان از آزادگى اش دارد. شاعرمسيحى و آزاده 
لبنانــى فارغ از قيل و قال هاى سياســى و فرقه 
گرايانه امروز، خودش را شــاگرد مكتب آزادگى 
امــام حســين(ع) مى داند و از فريــاد زدن اين 

واقعيت در اشعارش واهمه اى ندارد.
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

 خنده روى لب هايمان مى ماسَد
 ايســتگاه / اميد ظرافتى   داداش كوچيكه را با خودم آورده ام دانشــگاه. 
فضولى اش گل كرده و به هر ســوراخى سرك مى كشد! همكلاسى ها هم سر 
شــوخى را باز كرده اند و هر از گاهى سر به سرش مى گذارند. داداش كوچيكه 
هــم كم نمى آورد و جوابِ همه را مى دهد! بحثش با پدربزرگِ دانشــكده بالا 
گرفته. دانشجوى ترم 10 كارشناسى است با كوهى از واحدهاى پاس نكرده، 
براى همين پدربزرگ دانشجوها به حساب مى آيد. هرچند كه قد بلند و هيكل 
درشتش هم در اين لقب بى تأثير نيست! هر بار با كوه واحدهاى پاس نكرده اش 
شــوخى مى كنيم، مى گويد: واحد بالاخره پاس مى شود... دعا كن مشكلاتت 

كوه نشود!
يكــى پدربزرگ مى گويد و يكــى داداش كوچيكه! هيچ كدامشــان هم از رو 
نمى روند. به داداش كوچيكه نخ مى دهم و يواشكى مى گويم: بهش بگو ترم دَهى!

همه مى زنند زير خنده.
يكى ديگر از همكلاسى ها در گوش داداش كوچيكه مى گويد: بهش بگو اگه يك 
ترم ديگه مشروط شى مى تونى جنبش مشروطه رو توى دانشگاه رهبرى كنى!

و باز صداى خنده ها مى پيچد توى حياط دانشكده.
داداش كوچيكه شير شده و قصد بى خيال شدن ندارد! به كَل كَل ادامه مى دهد 
و ايــن دفعه مى گويد: اصلاً تو با اين قد درازت شــب ها كجا مى خوابى؟ روى 
تخت جا نمى شــى كه! باز همه مى زنند زير خنده. پدربزرگ هم مى خندد و 
مى گويد: نمى خوابم من! داداش كوچيكه چشم هايش گرد مى شود. پدربزرگ 
ادامه مى دهد: از يك جايى به بعد ديگر شــب ها نمى توانى بخوابى... نه اينكه 

نخواهى، فكر و خيال نمى گذارد!
نگاهم را مى چرخانم بين بچه ها. بيشترشان ساكت شده اند و خنده روى لبشان 
ماســيده. داداش كوچيكه ســرش را مى گذارد روى شانه ام. نگاهم مى كند و 

مى پرسد: راست مى گه؟  

گزارش از شخص

شاعر شيعه مسيحى!
«جورج شكور» در 83 سالگى اش از عشق به امام حسين  مى گويد

داستان يك عكس

ايستگاه/  قصه از جايى شروع شد كه خانم «آنى ادسون تيلور» 
تصميم گرفت مشــهور شود؛ مشهور و پولدار! و چه فكرى بهتر از 
پريدن از آبشار نياگارا؟ «آنى ادسون تيلور» نام يك زن آمريكايى 
است كه در سال 1838 ميلادى در نيويورك متولد شد. او اولين 
كســى است كه در سال 1901 از آبشار نياگارا پايين پريد و زنده 
ماند. تيلور براى محافظت از جانش ابتدا داخل يك بشــكه بزرگ 
رفت و ســپس از آبشار پايين پريد! تيلور بعد از مرگ شوهرش در 
جنگ هاى داخلى آمريكا، با بحران اقتصادى شــديدى مواجه شد 
و در سن 62 ســالگى تصميم گرفت با انجام يك كار خارق العاده 
به شــهرت و ثروت برسد. او درست در جشن تولد 63 سالگى اش 
تصميم خود را بــراى پريدن از نياگارا عملى كرد. بنابر گزارش ها 
هزاران نفر در پايين آبشــار نياگارا شاهد اين صحنه بودند و هيچ 

كــس فكر نمى كرد اين زن زنده بماند. مديــر برنامه او براى اين 
پرش با هشــدار پليس روبه رو شد كه در صورت مرگ اين زن از 

سوى پليس كانادا و آمريكا تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. براى 
محافظت تيلور، يك بشــكه ساخته شد كه 1/4 متر طول و 1 متر 
عرض داشت. او داخل اين بشكه از ارتفاع حدود 174 فوت پايين 
انداخته شــد. خانم تيلور در نهايت به جز يك شوك شديد،هيچ 
صدمــه ديگرى نديد. بــا اين حال او در مصاحبــه اش اعلام كرد 
ترجيح مى دهــد بميرد اما اين كار را تكرار نكند! همچنين تأكيد 
كرد: اجازه نمى دهد كس ديگرى اين كار را انجام دهد و شــاهد 
لحظات مرگبار باشد. تيلور اما موفق نشد از اين راه به ثروت برسد 
و در سال هاى آخر عمر خود به عكاسى مى پرداخت و سرمايه اش 
را به خريد اوراق بهادار اختصاص داد. او ســرانجام در سال 1921 
ميلادى در ســن 82 ســالگى از دنيا رفت و ديروز، سالروز مرگ 

او بود.

خودكشى
 براى شهرت!

ايستگاه / «ميكائيل كلور برشتولد» 
ســفير آلمان در ايران، مدتى اســت 
كــه به ايــران گــردى روى آورده و 
تجربيات خودش از اين ســفرها را به 
همراه تصاويرى در توييتر به اشتراك 
مى گذارد. ســفير آلمــان اخيراً هم 
تصاويرى از سفر به منطقه «ورسك» 
را در حســاب كاربــرى خــودش به 

اشــتراك گذاشــته كه در كنار مردم محلى ايستاده و با آن ها خوش و بش 
مى كند. برشتولد در اين سفر لباس محلى مردم «ورسك» را هم تنش كرده 
و با آن عكس گرفته اســت. آقاى سفير چند عكس هم از پل «ورسك» كه 
يكى از بزرگ ترين پل هاى راه آهن كشورمان است، منتشر كرده و از اين پل 

كه به وسيله  آلمان ها ساخته شده تعريف كرده است. 

ايستگاه / «على خليلى» طلبه جوانى 
بود كه حدود هفت سال پيش هنگام 
امر به معروف توسط چند جوان چاقو 
خورد. خليلى ابتدا از اين ماجرا جان 
ســالم به در برد و حتى چندى بعد با 
پاى پياده به كربلا رفت اما ســه سال 
بعد به دليل عفونت هــاى حاصل از 
اصابت چاقو به گردنش، به شــهادت 

رسيد. حالا زهرا خليلى گوينده شبكه خبر در توييترش نوشته است:« هم 
نامم بود،اما نمي شناختمش تا اينكه شهيد شد،در راه امر به معروف و نهى از 
منكر. او جانش را در راه هدف امام حسين (ع) تقديم كرد و نامش جاودانه 
شد... و شد برادرم، شهيد على خليلى. عازم كربلا هستم و به نيابت داداش 

على،گام مى نهم در مسير عاشقى».

/ پايگاه نشنال جئوگرافيك  ايستگاه 
يكى از مشــهورترين وب ســايت هاى 
منتشــر كننده عكس و فيلم در حوزه 
طبيعت، حيات وحش و محيط زيست 
به شمار مى رود كه هر روز تصويرى را 
به عنوان عكس روز در فضاى مجازى 
به اشتراك مى گذارد. تصويرِ روز نشنال 
جئوگرافيك اين بار به تجمع چندين 

دلفين در عمق آب هاى كاســتاريكا اختصاص يافته است. «شلتون دوپريز» 
-عكاس نشــنال جئوگرافيك- در توضيح اين عكس نوشــته اســت:« ما به 
سيســتم زير آبى خاص مجهز بوديم كه سبب مى شد بتوانيم مانند دلفين ها 
حركت كنيم و رفتارشان را تقليد كنيم. به همين دليل دلفين ها با ما احساس 

صميميت كرده و بيشتر نزديك مان شدند؛ انگار كه ما را دوست دارند».

دلفين ها دوستمان دارندايرانگردى آقاى سفير

مجاز آباد

شهيدِ راهِ امر به معروف

 طرح/تسنيم 

تفرقه بينداز و حكومت كن
انگليس  اسپكتيتر چاپ  نشريه 
در تازه تريــن شــماره خود در 
اتحاديه  تلاش هاى  به  گزارشى 
اروپا براى ســخت تر كردن كار 
بريتانيا در خروج از اين اتحاديه 
با اســتفاده از كشورهاى متحد 
آن مى پــردازد. ايــن مجله در 
پرونده خود با عنــوان «تفرقه 
بينــداز و حكومــت كــن» از 
از كشور  اروپا  اتحاديه  استفاده 
ايرلنــد و درگيــر كــردن اين 
كشــور با انگليس براى كنترل 
آن در راه خــروج از اتحاديــه 

اروپا مى نويسد. 

بحران در غرب آمريكا
جئوگرافيك،  نشــنال  مجلــه 
در پرونده اى بــا عنوان مبارزه 
بحران  به  آمريــكا،  غرب  براى 
خصــوص  در  آمــده  پيــش 
مالكيــت اراضى زيادى از غرب 
آمريكا  مى پردازد.  كشــور  اين 
داراى بالاترين مناطق حفاظت 
شــده جهان اســت اما اكنون 
تلاش هــاى زيادى بــراى كم 
كردن مســاحت اين مناطق و 
اســتفاده از آن براى سود مالى 
جايى  اســت؛  گرفته  صــورت 
كه نگرانى هــاى زيادى را براى 

فعالان محيط زيســت و بوميان اين مناطق كــه با چند دهه زندگى 
در آن جا، خود را صاحب اين مناطق مى دانند به وجود آورده است.

آمازون هند را مى خواهد
بلومبرگ  اقتصــادى  نشــريه 
از تلاش شركت  بيزينس ويك 
به دســت  براى  آمازون  بزرگ 
آوردن تمــام بــازار هند خبر 
مى دهــد. طراحــى روى جلد 
دو هنــدى را نشــان مى دهد 
آمازون هســتند و  كه كارمند 
در قايق خود به شــكلى حضور 
دارند گويى در رودخانه آمازون 
در برزيــل حركــت مى كنند. 
بلومبــرگ در گــزارش خــود 
بــا عنــوان «آمــازون، هند را 
مى خواهد» سود بازار اين كشور 

را 1,3ميليارد دلار ارزيابى كرده، ســهمى كه به جز آمازون، شــركت 
اينترنتى بزرگ ديگر جهان يعنى «والمارت» نيز آن را مى خواهد.

طرح روز / كارگران شركت زمزم به جاى سنوات نوشابه گرفتند !

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

دانشگاه نوشت

كليدها

رؤيايى بود به نام عدالت    

در آخرين صحنه هاى فيلم سينمايى گلادياتور، قهرمان فيلم، در حال احتضار 
اســت، خطاب به همرزمش مى گويد: رؤيايى بود به نام رُم كه بايد زنده شود! 
وقتى به وضعيت عدالتخواهى نگاه مى كنم ياد اين صحنه مى افتم و رؤيايى كه 
بايد هميشه زنده بماند. عدالتخواهى موحدانه، خلاصه همه ايده ها و آرمان هاى 
انقلاب اســلامى است و آن رؤيايى اســت كه سوگمندانه بايد گفت در حال 
احتضار است. زمانى همه مردم اين ايده را در ذهن و به اين رؤيا باور داشتند، اما 
امروز انگار نه فقط در قلوب مردم كه بر پرده سينماها و در تيتر يك مطبوعات 
هم اين رؤيا در حال انهدام اســت. جملاتى مثل «همه شان دزد هستند» در 
حال نابود كردن اين رؤيا هستند و اين رؤيا روز به روز با عملكرد وزيران ميلياردر 
و حرف هاى ارباب منشــانه آن ها نحيف تر و سخيف تر مى شود. اما چه كسى 

مى تواند مانع افتادن عَلمَ هاى عدالتخواهى شود؟ 
البته كه بر رجال سياســى و دينى فرض است كه عدالت را به عنوان يك 
آرمــان ممكن با جهاد تبليغى، بر منابر زنده نگــه دارند اما عدالت بنا به 
تصريحات خطبه مناى سيدالشهدا، نيازمند درگيرى بر سر مصاديق هم 
هست. به گمان من عملكرد عزيزى مثل «سيد صدرالساداتى» از اين جهت 
كه چراغ رؤياى عدالت را زنده نگه مى دارد در اين مسير بسيار مهم است. 
اما مهم تر از اين، بر فراز ماندن پرچم هاى عدالت بر قله هاى سينما و ادبيات 
و هنر اســت. اگر عَلمَ هاى عدالتخواهــى در ادبيات و هنر بخوابند، فاتحه 
جامعه خوانده است و اشَراف و طبقه هاى مدعى همه چيز را خواهند بلعيد. 
مديران فرهنگى هنرى انقلاب اســلامى نبايد بگذارند نام مقدس عدالت 
به فراموشــى سپرده شود. سينماى بى قهرمان و بى مسئله و دور شده از 
ميدان هاى مقدس عدالتخواهى، فراموشخانه و تاريكخانه اشباح و اهواى 
نفس اماره اســت و در اين صورت، شــعر و داستان هم توله هاى مكتوب 

شيطان خواهند بود اگر شيطان را رجم نكنند.
رؤياى عدالت در حال از بين رفتن اســت، اما تجربه مى گويد به مدد يك 
فيلم سينمايى يا يك مجموعه تلويزيونى خوب مى تواند قد راست كند و 
دوباره برخيزد، اگر مديران منفعل و ترسو بر مناصب و مصادر هنر انقلاب 

تكيه نزده باشند. 
اولين قدم همين است كه از غفلت ها توبه كنيم و خانه ها را از غير بپردازيم 
و متناسب با زبان زمانه كارى كنيم. همه بايد ها را امام عزيز ما در منشور 

هنر انقلاب بيان كرده اند؛ اين منشور را پيدا كنيم و بخوانيم.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب
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